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هر ســال در زمســتان ایــران عزیزمان، بهــاری برای 
مستند‌سازان ایران فرا می‌رسد که در آن مستندسازان 
صبور و پرتــاش حاصل تلاش خود وهمکارانشــان را 
می‌بینند و دوســتی‌ها تازه‌تر و روزهای ســخت تولید 
و غصه‌ها و کامیابی‌ها مرور می‌شــود. باید باور کرد که 
بخش زیــادی از فیلم‌ها وشــاید همــه فیلم‌ها حاصل 
تلاش‌های شــخصی و دغدغه‌هایی است که انرژی جلو 
برنده آن امید مستندساز اســت برای انتقال شادی‌ها و 

غصه‌ها به مردم ایران و جهان. 
امروز ســینمای مســتند ایران در جهان راه خود را باز 
کرده اســت‌. آن‌چنان کــه دنیا صدای مستندســازان 
ایرانی را به‌خوبی می‌شناســد اما باید بــاور کرد که این 
همه در کنــار همــه محدودیت‌های ســاخت و همه 
مشکلاتی که مستندســازان ایرانی در زندگی روزمره 
خود دارند دستاوردی اســت که در پشت آن قلب‌های 
خسته و درد کشــیده‌ای اســت که در عین حال هیچ 
محدودیتی نمی‌تواند آن را متوقف کنــد اما نمی‌توان 
فراموش کرد که این دردها چه تاثیری بر مستندســاز 
دارد. جز آن که ســن مفید یک مستندساز در ساخت 
به شــدت کاهش می‌یابد. بســیار واضح است که زمان 
بسیار کوتاه است و مستندســازان ارزش‌های افزوده‌ای 
هســتند که حفظ  آن به معنای حفــظ غنای فرهنگی 
ایران است متولیان فرهنگ می‌باید به یاد داشته باشند 
که مستندسازان هستند که می‌توانند با آثارشان جامعه 
را تازه کنند وبه ما یادآوری کنند که در کجا ایستاده‌ایم. 
به هرصورت جریان مســتند در ایران بر اســاس همان 
دغدغه‌های شــخصی نســبت به ســا‌ل‌های گذشته 
ریشه‌هایش عمیق و میوه‌هایش زیباتر می‌شود اما باید 
دید که از سال گذشته تا به این ســال چه اتفاقی برای 
گذران زندگی و حال مســتند سازان و فیلم‌هایشان رخ 
داده است. هزینه‌هایی که هر روز افزون می‌شود و برکه 
کوچک مستند هر روز به جبر مادیات کوچکتر می‌شود 
و ترسی که شاید در این روزگار سرد از خاطرات سبزش 
می‌کاهد . در روزهایی ســردی که هرکســی می‌تواند 
سردی آن را حس کند امید اســت که متولیان امور پا 
به میدان بگذارند و دغدغه‌ای را از دوش‌های ســختی 
کشــیده مستندســاز بردارند. ولیکن چه می‌توان کرد 
که درد نفت و ثروت اندوزی دردی اســت رایج و باز این 
مستندساز اســت که تنهاســت و می‌باید بر تنهاییش 
فارغ شــود و راه گریزی بیابد. تلویزیون به عنوان یکی 
از تکیه‌گاه‌های مســتند ایران چه از لحاظ مالی و چه از 
لحاظ اکرانی نمی‌تواند به هر دلیلــی رفتار مهربانانه‌ای 
داشته باشد و حال آنچه مانده است اکران‌های محدود 
و کوچکی اســت که بخشــی از آن را اکران‌های هنر و 
تجربه به عهده گرفته اســت. به هرصــورت همین هم 
جای امید است ولیکن کجاست تلاش‌هایی که فرهنگ 
دیدن فیلم مســتند را در مخاطبین مردمی رشد دهد؟ 
هیچ‌گاه نمی‌توان فرآیند فرهنگ‌سازی وتبلیغات را در 
عمق بخشــیدن به یک اتفاق فرهنگی در عمق جامعه 
فراموش کرد اما چــه می‌توان کرد کــه معنای اتحاد و 
دست در دست هم دادن و از نقاط قوت یکدیگر استفاده 
کردن برای یک هــدف واحد در میان ما امری اســت 
که بســیار غریب اســت و این در حالی است که جامعه 
ایران همه ســاز و کارهای موجود برای رساندن جامعه 
به نقطه مطلوب را دارد. اما جای بســی امیدواری است 
که با همه کمبودها و نارســایی‌های مستند ایران‌زمین 
در این دریای طوفانی و در گذار خــود، نه تنها متوقف 
نشده است که حضورهای موفق سینمای مستند ایران 
در فســتیوال‌های بزرگی چون لوکارنو یا ایدفا و حتی 
نمایندگی سینمای مســتند در اسکار نشان از گل‌های 
زیبایی‌ اســت که خاستگاه‌شــان قلب گرم وخستگی 

ناپذیر مستندسازان و دلسوزان امر است .
وحرف‌هایم را به پایان می‌رسانم با یک آرزو: 

ای کاش روزی نفت در سرزمینمان به پایان می‌رسید. 
شاید آن روز فرهنگ بزرگ خود را می‌دیدیم. ای کاش 
گاز نداشــتیم، آن موقع می‌توانســتیم درک کنیم که 
قلب‌هایمان برای گــرم کردن خانه‌هایمــان  به اتحاد 
و یکدلی نیــاز دارد و حتما ایــن کار را می‌کردیم چون 

سردمان بود .

جشن اتحاد و یکدلی مستندسازان

خنکای باقی مانده از باران عصر یکشنبه و باد بی‌قراری 
که از صبح دوشنبه سودای خیابان‌گردی در پایتخت 
به ســرش افتاده بود، بــرای نخســتین روز برگزاری 
جشن مستندســازان، پاک‌ترین هوای چند ماه اخیر 
را در تهران تدارک دیدند. دوشنبه 18 آذرماه، پردیس 
سینمایی چارســو در قلب پایتخت، در چنین شرایط 
آب و هوایی میزبان علاقمندانی بود که گویی به رسم 
یک سنت هرســاله خود را به بزم ســینمای مستند 
ایران رســاندند تا حتی یک روز را هــم از همراهی با 

»سینماحقیقت« از دست ندهند. 

حرکت به سمت استانداردسازی
روز اول جشنواره ســیزدهم با برگزاری آیین افتتاحیه 
آغاز شــد. افتتاحیه‌ای که هرچند ســاده اما باشکوه 
بود. محمد حمیدی‌مقدم دبیر جشــنواره ســیزدهم 
در این مراســم فرصت را غنیمت شــمرد و به آقایان 
محمد آفریده، شــفیع‌ آقامحمدیــان و محمدمهدی 
طباطبایی‌نژاد دبیران دوره گذشته »سینماحقیقت« 
دســتمریزاد گفت و در عین حال از مســیر تازه این 
جشنواره ســینمایی و حرکت به سمت یک جشنواره 
اســتاندارد خبر داد. حمیدی‌مقدم تأکید کرد: از این 
دوره مسیر استانداردســازی جشنواره سینماحقیقت 
را آغاز کردیم که شــاید این آغاز تــا حدودی متفاوت 
باشد. از جمله موضوعات در پروســه استانداردسازی 
مسئله ورود به جشــنواره اســت که از شاخصه‌های 
جشــنواره‌های مطرح و بین‌المللی محسوب می‌شود. 
به منظــور جلوگیری از شــلوغی بیش از انــدازه این 

رویداد سینمایی قرار شــد تا اهالی سینمای مستند و 
رســانه برای دریافت کارت ثبت نام کرده و بتوانند به 
صورت رایگان بلیت تهیه کنند. همچنین بخشــی از 
ظرفیت سالن‌های جشنواره به علاقه‌مندان سینمای 
مستند تعلق گرفته اســت تا با خرید بلیت به تماشای 

آثار جشنواره بنشینند.

تأکید بر سندنگاری برای »مستند«
دبیر جشــنواره درباره تمرکز بر سندنگاری جشنواره 
امســال بیان کرد: ما بر هویت ســندی و سندنگاری 
ســینمای مســتند تاکید داریم و با توجــه به تعامل 
فیلمخانه سینمای ایران با جشــنواره سینماحقیقت، 
راش‌ها و تصاویر دیده نشده از مســتند »باد صبا« به 
عنوان هدیه افتتاحیه جشــنواره به نمایش درخواهد 
آمد، شــاید ما تنهــا شــنیده‌هایی از جملــه صدای 
ماندگار استاد منوچهر انور را از این فیلم به یاد داشته 
باشــیم. از مدیر فیلمخانه ایران بابت این هدیه بسیار 

سپاسگزارم.
خانم‌ها، آقایان...

اتفاق ویژه جشــن افتتاحیه اما اعلان پیــام آغاز این 
رویداد توســط اســتاد منوچهر انور بود. پیشکسوت 
عرصه »صدا« و »زبان فارســی« که ابتدای خاطراتش 
در همراهی با مرحوم لاموریس در ساخت مستند »باد 
صبا« را مرور کرد و ســپس رو بــه جمعیت حاضر در 
ســالن افتتاحیه با لحن خاطره‌ساز خود گفت: » خانم 
ها، آقایان؛ ســیزدهمین جشــنواره ســینماحقیقت 

افتتاح شد.«

در هوای »حقیقت«
حال و هوای پردیس چارسو در نخستین روز سیزدهمین 

»سینماحقیقت«
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2019 قبل از هرچیزی بدانید کــه 6 فیلم ایرانی به جــز رقابت در بخش 
مسابقه ملی به بخش بین الملل هم راه یافته اند. اسم این فیلم  ها را 

بدانید بد نیست:‌
در بخش فیلــم های کوتاه دو فیلم آشــو ســاخته جعفــر  نجفی و 
دیوارهای نخی ســاخته عباس عمرانی بیدی با رقبای خارجی خود رقابت 
خواهند کرد. در بخش فیلم هــا ی نیمه بلند هم دو فیلم  جمیله ســاخته 
محمد باقر شاهین و شیب تند ساخته لقمان خالدی به بخش بین الملل راه 
یافتند و در بخش فیلم های بلند هم دو فیلم جایی برای  فرشــته ها نیست 

ساخته سام کلانتری  و خسوف ساخته محسن استاد علی حضور دارند

3/ گرمای آغاز؛ همــه آنچه درباره 
سردی معمول در روز اول برگزاری 
رویدادهای ســینمایی شنیده‌اید 
را کنــار بگذاریــد؛ اولیــن روز از 
ســیزدهمین جشــنواره بین‌المللی »سینما 
حقیقت« روز گذشــته در حالی برگزار شــد 
که پردیس سینمایی چارســو میزبان شمار 
زیادی از علاقه‌مندان به ســینمای مســتند 
بود. علاقه‌مندانی که به واسطه اجرایی شدن 
تمهید لغو اکران رایگان و آزاد فیلم‌ها، این بار 
با نظم بیشتر و خیال آسوده‌تر به تماشای آثار 

موردعلاقه خود نشستند.

:‌کامران  داوران  امــا  و 
یونــس  شــیردل، 
سیف‌الله  شــکرخواه، 
صمدیــان، پیــروز کلانتــری، 
حبیب احمدزاده، محمدحســین 
مهدویان و مونا زنــدی، ۶۲ فیلم 
مستند راه‌یافته به بخش مسابقه 
ملی »ســینماحقیقت« را داوری 
خواهند کرد. یــک هیات داوری 
جذاب و قدرتمنــد  با چهره هایی 

متنوع و معتبر. 

10 نکته کلیدی از روز اول سیزدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت 

رویا اما سیاه
ارد عطارپور از چهره‌های باسابقه و معتبر سینمای 
مستند ایران است که امسال با تازه‌ترین ساخته‌اش در 
بخش اصلی حضور دارد؛ »رویای سیاه« ارد عطارپور را 
می‌توانید امروز ساعت 16 در سالن یک تماشا کنید.

یاد استاد
»فلینی؛ ابدی« عنوان مستندی به کارگردانی یوجینو 
کاپوچو است که در بخش مستندهای پرتره جشنواره 
امسال اکران می‌شود و می‌توانید امروز ساعت 20 در 
سالن شماره 3 به تماشای آن بنشینید.

پروژه خاص
کارگردان مستند تحسین‌شده »متهمین دایره بیستم« 
فیلم تازه‌اش را با همراهی عطیه عطارزاده نویسنده، 
کارگردانی کرده است؛ »پروژه ازدواج« حسام اسلامی 
امروز ساعت 16 در سالن 6 رونمایی می‌شود.

TO
P1

0

حسام اسلامیفدریکو فلینیارد عطارپور چهره ها

به احترام »بانو«
بانو عصمت، به تمام معنا یک »قهرمان« است. شیرزنی 
که نه فقط دفاع مقــدس را که تبعــات و پس‌لرزه‌های 
اجتماعی و اقتصادی جنگ را هم بــا تمام وجود لمس 
کرده اســت. عصمت احمدیان، مادر شهیدان فرجوانی 
اســت. زنی که خودش و اعضای خانــواده‌اش از جمله 
همسر و سه فرزندش هرکدام به نوعی با جنگ در ارتباط 
هســتند. زندگی پس از جنگ و فعالیت‌های اجتماعی و 
اقتصادی بانو عصمت نیز بخش مهمی از زندگی اوســت 
که در مســتند »بانو« به آن پرداخته شده است. دیروز 
و در نخســتین روز از برگزاری ســیزدهمین جشنواره 
»ســینماحقیقت«، عصمت احمدیان خود نیز مهمان 
پردیس سینمایی »چارسو« شد تا در کنار مخاطبان این 
رویداد به تماشای مســتند »بانو« بنشیند. مستندی به 
کارگردانی محمد حبیبی‌ منصور، که بهانه‌ای شد برای 
هم‌نشینی و هم‌کلامی مهمانان »سینماحقیقت« با یک 

بانوی »قهرمان«.
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بفرمایید مستند؛ عوامل فیلم‌های مستند راه یافته به جشنواره 
سینماحقیقت از این فرصت برخوردارند که پیش از آغاز اکران 
و در مواجهه با مخاطبان جشــنواره‌ای، بی‌واسطه توضیحاتی 
درباره کار خــود ارائه کنند. بخش معرفــی فیلم که در دقایق 
ابتدایی هر سئانس برگزار می‌شود فرصتی است تا کارگردان و سایر عوامل 

مستند، ضمن معرفی به مخاطبان توضیحاتی هم درباره فیلم ارائه کنند.

قضاوت مخاطبان؛ هنگام ورود به ســالن‌های نمایش به ســنت هر ساله و به 
منظور ارزیابی نظر مخاطبان بــرای معرفی بهترین فیلم جشــنواره از نگاه 
مخاطبــان، برگه‌های رأی‌گیــری در اختیــار مخاطبان قــرار می‌گیرد. از 
اتفاقات جالب اما تصویر خروج مخاطبان از ســالن اســت؛ جدیت مخاطبان 
»ســینماحقیقت« برای انداختن آرای خود به صندوق‌های نظرخواهی و مشــارکت در 

ارزیابی فیلمی که روی پرده پرده دیده‌اند از نکات جالب توجه در روز اول جشنواره بود.

منوچهر انور گوینده این مستند باد صباست  که سال ۱۹۷۸ نامزد جایزه اسکار 
بهترین مستند شد، انور در مراسم افتتاحیه جشنواره که همراه با پخش بخش 
هایی از مســتند باد صبا بود  گفت: لاموریس می خواست اورسن ولز نریشن را 
بگوید اما در ایران با مخالفت روبرو شــده بود و بســیار ناراحت و عصبانی بود تا 

اینکه یکی از دوستان مشترک من را به او معرفی کرد... 

جشــنواره  اول  روز  در 
ســیزدهم شــاهد حضور 
مهمانانی خــاص بودیم. از 
»بانو عصمــت احمدیان« 
که برای تماشای مستند »بانو« خود را 
به چارسو رسانده بود تا خانواده شهید 
تهرانی مقدم که شــب گذشته مهمان 
ویژه اکران مســتند »خط نورانی« با 

مروری بر زندگی این شهید شدند. 

انعکاس حقیقت؛ حضــور فعال و پررنگ 
اصحاب رسانه در نخستین روز برگزاری 
جشــنواره سیزدهم هم مشــهود بود. به 
خصوص خبرنگاران میکروفن به دستی 
که در گوشــه و کنار به صورت تصویری و یا صوتی 
در حال گفتگو با مستندســازان و مخاطبان حاضر 
در »ســینماحقیقت« بودند. فعالیت استودیوهای 
پخش زنده از سیما هم از نکات قابل توجه در فضای 

عمومی جشنواره از همین روز نخست بود.
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مخاطبان آنلاین؛ در کنار فرصت تماشــای مســتند، برگزاری 
نشســت‌های »فیلم-خبر« در قالب گفتگو بــا عوامل فیلم‌ها 
تبدیل به ارزش افزوده‌ای برای همراهــان و مخاطبان هر دوره 
از جشنواره »ســینماحقیقت« شده اســت. در یک اتفاق ویژه 
اما امســال سینمادوســتانی که فرصت حضور در مجموعه چارسو برای 
قرار گرفتــن در جریان جشــنواره را ندارند، می‌تواننــد به‌صورت آنلاین 

نشست‌های »فیلم-خبر« را از سایت رسمی جشنواره دنبال کنند.

ز با
 رو

هر

لذت مضاعف؛ یکی از نکات جالب در کیفیت میزبانی 
جشنواره ســیزدهم که از روز نخســت برگزاری هم 
مشهود بود، تأثیر ســازوکار تعریف شده برای تهیه 
بلیت، در نظــم ورود و خروج مهمانان جشــنواره به 
ســالن‌های نمایش بود. تطابق کامل بلیت‌فروش در هر سئانس 
با ظرفیت ســالن نمایش و همزمان الزام همه گروه‌های مخاطب 
هدف جشنواره به تهیه بلیت سبب برگزاری منظم اکران فیلم‌ها 
و عدم تجمــع و ازدحام غیرمعمول در زمــان نمایش فیلم‌های 

جشنواره در سالن‌های نمایش شده است.
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تجربه‌های خاص؛ 
فیلم‌های خاص
نشست رسانه‌ای »فیلم- خبر«

 روز اول
مجری کارشناس: محمدرضا مقدسیان

ها
ت‌
شس

ن

قرقبان 
کارگردانان: فتح‌الله امیری. نیما عسگری

محافظان خصوصی
 فتح‌الله امیری )کارگردان(

  یکی از دوســتان چند بار تماس گرفــت و خبر از 
شــیوه تازه‌ای از حفاظــت در حیات‌وحش به‌صورت 
خصوصی در ایران داد که بســیار هم تازه بود. با نیما 
عســگری طرح موضوع کردیم و نیما در سفری به آن 
منطقه، تصاویری از این فضای حفاظت خصوصی در 
ایران و قرقبان‌ها )که اصطلاح بــه کار رفته برای این 
گروه بود(، گرفت و بــه این نتیجه رســیدیم که این 
موضوع جزو دغدغه‌های ما اســت. به همین دلیل از 
2 سال و نیم پیش شروع به ساخت مستند »قرقبان« 

کردیم.
  قبلًا با خــودم می‌گفتم در ژانــری کار می‌کنم که 
برخلاف گونه‌هایی مانند مستند اجتماعی حاشیه‌ای 
ندارد، یعنی ژانــر محیط‌زیســت و حیات‌وحش. اما 
فکر نمی‌کردم زمانی این ژانر هــم تا این اندازه درگیر 
حواشــی شــود. این عوامل اما باعث نمی‌شود که ما 
بخواهیم تغییر ژانر بدهیم. مــن و نیما ترکیب خوبی 
برای دغدغه‌هایی از این جنس هستیم. فیلم هم برای 
جشنواره‌ها نمی‌ســازیم. ما ابتدا محیط‌بان هستیم و 

بعد مستندساز. 
  هر چقدر هم فیلم درباره محیط‌زیست بسازم بازهم 
دغدغه اصلی من یوز ایرانی اســت. این فیلمم درباره 
یوز ایرانی نیســت، اما باید بگویم هنوز هم مسئله یوز 

ایرانی جدی گرفته نمی‌شــود. کارهای ســاده‌ای که 
برای نجات یوز ایرانی می‌توان انجــام داد هم مغفول 
مانده است و فارغ از مســئله فیلم‌سازی نمی‌دانم چرا 
در این زمینــه کاری صورت نمی‌گیرد. مســتند یوز 
ایرانی به دلایل امنیتی از تلویزیون پخش نشــد و آن 
مســتند نهایت از ســوی هزار مخاطب جشنواره‌ای 
دیده شد. اگر ‌آن فیلم دیده می‌شد حتماً می‌توانست 

اثرگذار باشد.
نیما عسگری )کارگردان(

  ساخت این مستند پیشنهاد یک دوست بود. بعد از 
تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که می‌توان یک فیلم 
براساس این سوژه ســاخت. می‌دانستیم این سبک از 
حفاظت می‌تواند موافقان و مخالفانی داشــته باشــد 
اما نکته مهم این بود که ایــن روش خصوصی، تجربه 

موفقی در کشورهای دیگر داشته است.
  فیلم‌های اولیه ما بیشتر ناظر به حیات‌وحش بود اما 
کارهای اخیر ما غالباً انسان‌محور و مشخصاً مبتنی‌بر 
بحث حفاظت از گونه‌های مختلــف در حیات‌وحش 
اســت. این موضوع دغدغه ما اســت و تــاش داریم 

متمرکز بر همین سوژه کار کنیم.
  مســتندی که درباره پلنــگ و از بیــن رفتن آن 
ساختیم،  باعث یک تابوشکنی شــد و برخلاف قدیم 
که نســبت به انتشــار خبرهای مرتبط با از بین رفتن 
گونه‌های حیات‌وحش حساســیت وجود داشت، حالا 
بسیاری از رســانه‌ها در این زمینه کار می‌کنند و این 

تأثیر ساخت مستندهای حیات‌وحش است.

 قیچی
قصه قصور

الناز دیبافر )کارگردان(:
  مستند »قیچی« مستندی درباره قصور پزشکی 
است که از دو سال پیش من و خانواده‌ام درگیر آن 
بودیم و در همان زمان به ذهنم رســید این مستند 
را بســازیم. همه تجربه‌هایم در مسیر پیگیری این 
پرونده را ثبت کردم و شهریورماه امسال که پرونده 
ما مختومه اعلام شــد، کار فیلم هم به پایان رسید. 
این اولین فیلم من اســت و اولین اکران آن هم در 

جشنواره سینماحقیقت است.
  مــن در ایــن فیلم زندگی شــخصی خــودم و 
خانــواده‌ام را روایــت کــرده‌ام و به‌‌صراحت نحوه 
برخورد مســئولان قضایی، بیمارســتان‌ها،‌ نظام 

پزشکی و غیره را به تصویر درآوردم. 
  برای ساخت این مستند دو چالش بزرگ داشتم؛ 
اول اینکه تا زمانــی که تدوین این فیلــم به پایان 
رسید مدام ذهنم پرش داشــت و نمی‌دانستم قرار 
اســت چه اتفاقی در روایت بیفتد و مدام سوژه‌های 
جدید به ذهنم می‌رســید. چالش دوم هم این بود 
که به‌عنوان یک آدم محافظه‌کار برایم ســخت بود 
که تجربه شخصی و زندگی‌ام را برای عده‌ای غریبه 
روایت کنم. تصمیــم گرفتم با این ترســم مواجه 
شوم تا این فیلم ساخته شــود. تمام اتفاقاتی که در 
زمینه‌های مختلف تجربه می‌کنیم حاصل ترس‌ها 
و عقب‌نشینی‌های ما اســت. سلامت مادر من دیگر 
بر نمی‌گردد اما یک هدف داشــتم تــا حرفم را به 

گوش دیگران هم برسانم.
  حرف‌هایی کــه در مســتند »قیچــی« زده‌ام 

همه‌اش مبتنی‌بر مســتندات است و جز بخشی که 
شاهد یک نمایش و تئاتر هســتیم، در هیچ بخشی 
در واقعیت دســت نبردم و همه چیز طبق واقعیتی 

که در جریان بود روایت شده است. 
  هدفم از ســاخت مســتند »قیچی« این بود که 
تلاش کنم در این زمینه نترسیم و فکر می‌کنم هیچ 
تلاشــی بدون نتیجه نمی‌ماند. امیدوارم »قیچی« 
هم در حد یک فیلم باقی نمانــد و در زمینه قصور 
پزشکی بتواند تأثیرگذار باشــد. برای همین برای 
اکران دوم فیلمم از وزرای فعلی و ســابق بهداشت 
و مدیران بیمارســتانی که ســوژه این فیلم در آن 
روایت می‌شــود، دعوت می‌کنم به تماشای مستند 
38 دقیقه‌ای من بنشــینند تا متوجه شــوند یک 
اشتباه چه تأثیری می‌تواند در زندگی آدم‌ها داشته 

باشد. 

 خانه سنگی
جذابیت اتفاقات آنی

محمدعلی یزدان‌پرست‌)کارگردان(؛
  مواجهه با سوژه مستند »خانه سنگی« تقریباً 
اتفاقی بود. ســوژه ما فرد دیگری بود و در قالب 
دوربین مخفی قرار بــود آن کاراکتر وارد محلی 
شود و مواد بخرد، اما همان روز اول او را گرفتند 
و دیگر هم خبری از او نشــد! درگیــر این اتفاق 
بودیم که دو نفر ســوژه »خانه ســنگی« را در 
محل نگهداری معتادان در بهزیســتی دیدیم. 
پروژه اندکی خوابید تا بتوانیم به این دو کاراکتر 

نزدیک شویم.
  فکر می‌کردم هرچقــدر بتوانید موضوع فیلم 
را سخیف‌تر و سیاه‌تر به تصویر بکشم، تأثیرش 
بــر مخاطب بیشــتر خواهد بود. می‌خواســتم 
آن‌هایی که اعتیاد را هم نمی‌شناسند تا انتهای 
این مســیر را ببینند. ما تا یک قدمی مرگ یکی 
از این کاراکترهای پیش رفتیم. من فیلم‌نامه را 
هر شب بر اساس اتفاقات می‌نوشتم. اگر ابراهیم 
در آن اتفاق فوت می‌کرد قطعاً مســیر داستان 

تغییر می‌کرد. 
  اتفاقات آنی در این مستند بسیار برایم جذاب 
بود. تا روزی که خروجــی کار در تدوین گرفته 
می‌شد، منتظر بودم تا اگر خبر تازه‌ای می‌شود 

آن را به جریان اتفاقات اضافه کنم.
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2019 آن‌ها
درباره تبعیض

رضا عبیات )کارگردان(:
  ما نابینایــی را می‌توانیم امتحان کنیــم، اما هر کار 
کنیم که نخواهیم صداها را بشــنویم، بازهم می‌شنویم. 
حتی در اتاق بدون پژواک هم صدای قلبت را می‌شنوی 
و فرار می‌کنی. دنیای ناشــنوایان، دنیای دیداری است. 
دنیایی که آدم‌ها با چشــم خود می‌شــنوند. ناشنوایان 
همیشه در سوءتفاهم با شنوایان هستند. شاید در ابتدا 
برایمان مواجهه با یک ناشنوا جذاب باشد اما اگر اندکی 
رابطه طولانی شود، گویی با یک آدم از زبان دیگر مواجه 
هســتی و آرام‌آرام از آن‌ها دور می‌شوی و آن‌ها هستند 
که تنها می‌مانند. ناشــنوایان بی‌نهایت تنها هســتند و 
وقتی به هم می‌رســند، هرآنچه می‌دانند و خوانده‌اند را 
با هم به اشــتراک می‌گذارند؛ تا می‌توانند با هم صحبت 

می‌کنند. 
  برای این مســتند تمی مدنظرم بود و می‌خواستم 
درباره »آن‌ها«یــی صحبت کنم کــه باعث تبعیض 
می‌شــوند. آن‌هایی که مرزها را ایجــاد می‌کنند تا از 
ســرمایه‌های خود حفاظت کنند. آن‌هایی که در همه 
تاریخ هم بوده‌اند. اما مثالی می‌خواستم که در آن نژاد، 
دین و زبان دخیل نباشد. برای نشان دادن تبعیض به 

این دلیل بود که سراغ ناشنوایان رفتم.
  یک بار با دوستی درباره تبعیض صحبت می‌کردم و 
آن‌قدر هم درباره این مسئله توضیح می‌دادم اما گویی 
متوجه اهمیت موضوع نمی‌شد. آنجا بود که احساس 
کردم، بعضی زبان‌ها و فکرها در زمینه تبعیض اساساً 
فهمیده نمی‌شوند و به همین دلیل قابل‌درک نیستند. 
مثل ممنوعیت یا آزادی ســقط‌جنین در یک جامعه 
که برای من به‌عنوان یک مرد اساساً اهمیت آن شاید 

قابل‌درک نباشد. 
  در پشــت‌صحنه مســتند »آن‌ها« من 4 مترجم 
داشتم که به‌صورت هم‌زمان حرف‌های کاراکتر مقابل 
دوربین را برایم ترجمه می‌کردند تا متوجه گفته‌های 
کاراکترها شوم و بتوانم ســریع با آن‌ها ارتباط بگیرم. 
به همین دلیل احســاس می‌کردند من اساساً آن‌ها را 
می‌فهمم و به همین دلیل خیلی راحت بودند و شاید 

به این دلیل بود که کار، کات‌های اندکی دارد. 
  فیلم من یک دعوت است و مخاطب را به یک دنیای 
تازه دعوت می‌کند. می‌خواســتم فیلمی بســازم که 
مخاطب هم از آن لذت ببرد و فکر می‌کنم اگر مخاطب 

نتواند از فیلم من لذت ببرد عملًا کاری نکرده‌‌ام. 

 آهسته و آرام
همگام با حلزون

دلاور دوستانیان )کارگردان(:
  من متولد ایلام هســتم اما در رشــت زندگی 
می‌کنم. مدتــی قبل زمانــی که بــا جماعتی از 
حلزون‌ها مواجه شــدم و ایده‌ای به ذهنم رسید. 
روایتی که امروز در فیلــم می‌بینید حاصل 6 ماه 

دنبال کردن همین ایده است.
  من برای مســتندهایم زیــاد راش نمی‌گیرم و 
دوربین نمی‌کارم. بیشتر تلاش می‌کنم به سوژه‌ام 
نزدیک شوم. شاید در اروپا برای چنین مستندی 
خیلی هزینه کنند اما من با هزینه شخصی‌ام باید 
این فیلم را می‌ساختم و به همین دلیل تجهیزات 
را خودم می‌ســازم. مثــاً تراولینــگ و ریلی در 
مختصات همین حیوانات ریز ساخته‌ام که بتوانم 

بخشی از این تصاویر را ضبط کنم.
  از آنجایی که کل فیلم زیر باران است، بالاخره 
بخش‌هایی از کار برایم خســته‌کننده می‌شــد. 
من با حشــراتی ســریع مواجه بودم که ناگهان با 
یک خیز 5 متر جابه‌جا می‌شــد. باید خودم را با 
او هماهنگ می‌کردم. مضاف‌بــر اینکه باید همه 
نماهــا به‌صورت دکوپاژشــده دیده می‌شــد. در 
صحنه تصادفی که در فیلم هست و شاهد له شدن 
حلزون هســتیم، عملًا ماشین از روی دوربین من 
هم رد شد! کل این مســتند را به‌صورت انفرادی 
و تک نفره ســاخته‌ام اما این سبک کار را به کسی 

پیشنهاد نمی‌کنم. 
  خیلی دیر شروع به فیلم‌ســازی کردم و پیش 
از آن عکاس طبیعت بودم. بــا خودم عهد کرده‌ام 
فیلمی بســازم که از نظر بصــری و روایت خاص 
باشــد. ســبک مستندســازی امروز در خارج از 
کشور هم تغییر کرده اســت. خیلی کم از نریشن 
استفاده می‌شــود و تلاش کردم من هم به حدی 

که می‌توانم به این فضا نزدیک شوم.
  در ایــران معمــولًا مســتندهای اجتماعــی 
موردتوجه و قبول قــرار می‌گیرد؛ چه از ســوی 
مخاطبان چه از ســوی داوران جشنواره‌ای و این 
نگران‌کننده اســت. تلاش می‌کنم داستان‌هایم 
را به شــکل متفاوتی روایت کنم و در ادامه راهم 

احتمالًا سراغ کاراکترهای انسانی هم بروم.

بانو
بانوی قهرمان

محمد حبیبی منصور )کارگردان(:
  اگر بخواهم ســاده دربــاره »بانــو« صحبت کنم، 
میگویم بانو قهرمانی اســت که ما در ســینما نداریم. 
احساس می‌کنم دل‌مان برای قهرمان در سینما تنگ 
شده اســت. خودم را که جای یک نوجوان می‌گذارم، 
با خودم می‌گویــم واقعاً ما قهرمان ملــی نداریم؟ اگر 
هست چرا در سینمای‌مان جایشان خالی است. برای 
خود من آدم‌ها به میزانی که دوز فداکاری‌شــان بالاتر 

می‌رود قهرمان‌تر می‌شوند.
  من مستندســازم و زندگی‌ام در ســفر می‌گذرد. 
در ســفری که به اهواز داشتم و روی ســوژه کارهای 
عام‌المنفعه کار می‌کردم، از طرف فردی، بانو عصمت 
به ما معرفی شــد تا با او هم گفتگو کنم. آشــنایی با 
او باعث شــد که پروژه قبلی را تعطیــل کنم و به‌رغم 
قراردادی که برای آن کار داشــتیم، ســراغ ســاخت 

مستند »بانو« رفتیم.
  برای مــن در خلق اثر هنری، برایم مهم اســت که 
به ســوژه‌ام عشــق بورزم و فکر می‌کنم مخاطب هم 
این عشــق را می‌فهمــد. آن کارهایی کــه تبدیل به 
آثار شــعاری می‌شــود دقیقاً همان کارهایی اســت 
که این عشق به آن نیست. مثل کســی که باور ندارد 
و سریال ماه رمضانی دینی می‌ســازد. من در مستند 
»بانو« ســوژه‌ام را به معنای واقعی دوســت داشتم. 
مخاطب امروز به‌شــدت آگاه اســت. فیلم دیده است 
و نگاه ســالمی دارد. به همین دلایل باید به مخاطب 
احترام گذاشــت تا بداند قرار نیســت از احساساتش 

سوءاستفاده شود. 
  در مسیر ساخت این مســتند که 6 ماه زمان برد، 
تلاش بســیاری کردیم با دوربین به مرحله‌ای برسیم 
که گویی در کنــار بانو عصمت حضــور نداریم و خود 
واقعــی او را ثبت کنم. به تعبیر شــهید آوینی، تلاش 

کردیم حجاب دوربین را بشکنیم.
  برایم عجیب اســت که ما امروز چقدر نســبت به 
قهرمانان ملی بی‌توجهیم. قهرمانان ملی موتور حرکت 
جامعه هســتند. اگر متوجه این ظرفیــت بودیم باور 
کنید اقتصاد امروز ما هم اصلاح می‌شد. کمااینکه بانو 
عصمت امروز یک کارآفریــن نمونه در منطقه زندگی 

خود است.

قصه دختران فروغ
تراژدی دختران

خاطره حناچی )کارگردان(:
  این فیلم از سال 91 ساختش آغاز شــد. ایده آن هم ناشی از یک دغدغه شخصی بود. 
سال 91 بود که متوجه شــدم برخی از کودکان بی‌سرپرســت و بدسرپرست کنسرتی 
در تهران دارند. برایم جالب بود که این بچه‌ها سرپرســت‌های خــود را پدر و مادر خود 
می‌دانستند. پس از ماجرا تبدیل به دغدغه شخصی من شد. من در طول سال‌ها دغدغه 
مادری و مادر شدن داشته‌ام. به همین واســطه با این بچه‌ها آشنا شدم. سال 94 تدوین 
کار تمام شد اما مســئولان خانه جلوی پخش فیلم را گرفتند. ســال 96 متوجه نکات 
تازه‌ای شدیم و کار ادامه پیدا کرد. مسئله اما این بود که در این 7 سال دغدغه من تغییر 
کرد و دیگر دغدغه محوری‌ام مادری نبود. ســؤالم این بود که من به‌عنوان یک انســان 
تا کجا اجازه دارم در مقام یک خیر وارد زندگی آدم‌ها شــوم. مــن فیلم را مختص به این 
زوج خاص نمی‌بینم و مربوط به همه کســانی اســت که با نیت خیر به دنبال سرپرستی 
کودکانی از این دست هســتیم. مســئله‌ام این اســت که ما در این مقام چه زندگی‌ای 

می‌توانیم برای این بچه‌ها بسازیم.
دکتر تشکر )جامعه‌شناس(:

  هر فردی پــروژه‌ای در زندگــی دارد و آن را دنبال می‌کند، ماننــد خانم حناچی که 
پروژه‌اش ساخت یک فیلم بود. اما کمتر کســی هست که فکر کند، پروژه‌اش چه تأثیری 
بر جامعه و اطرافیان خواهد داشــت. خانم حناچی می‌داند با فیلمش می‌خواهد سؤالات 
جدی پیش روی جامعه بگذارد. غیر از این مورد، افرادی که ســوژه این مستند هستند 
هم پروژه‌ای داشــته‌اند که به اثر و نتیجه آن فکر نکرده‌اند. نکته فیلم دقیقاً این است که 
باید برای هر پروژه‌ای به نتیجه آن هم فکر کنیم. معمولًا فیلم‌های مســتندی که ساخته 
می‌شود و فیلم‌سازش می‌گوید که براساس یک دغدغه شــخصی آن را ساخته‌ام،‌ بازهم 

اثرشان سؤالاتی را پیش روی مخاطب و به تعبیری جامعه می‌گذارد.
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 پرنده»هما« 

بر شانه‌های سینمای مستند
روایت علی احمدی زرین کلایی درباره مستند»بر فراز صخره‌های مرتفع« 

خلاصه فیلم خیلی کوتاه و مختصر توضیح داده شده است. موضوع مستند »بر فراز صخره‌های مرتفع« درباره پرنده 
»هما« اســت. پرنده‌ای که بنا بر گفته کارگردان فیلم از 4 پرنده بزرگ دنیا به حساب می‌آید و نسل آن در ایران در 
حال انقراض است. علی احمدی زرین کلایی به دلیل روایت‌ها و شــعرهای زیادی که درباره این پرنده وجود دارد و 
البته علاقه شخصی‌اش به دنیای پرنده‌ها ترغیب می‌شود تا مستندی درباره »هما« بسازد. پرنده‌ای خوش‌یمن که 
در داستان‌های اساطیری اگر روی شانه کسی می‌نشست، آن فرد پادشاه شهر می‌شد. این پرنده عظیم‌الجثه حالا 
موضوع مستندی 30 دقیقه‌ای است که در جشنواره حقیقت امســال حضور دارد و تلاش زیادی برای ساخت آن 

صورت گرفته. با علی احمدی زرین کلایی درباره مستند» بر فراز کوه‌های مرتفع« گفتگو کردیم.

سارا شمیرانی

نیاز داشتیم تا 
به سوژه بسیار 
نزدیک شویم 
تا تصویرهای 
خوبی بگیریم. 

ضمن اینکه در 
ارتفاعات حیوان 

وحشی زیادی 
وجود داشت. 

دوبار حین 
فیلمبرداری 

خرس و پلنگ به 
گروه ما نزدیک 
شدند و آماده 
حمله بودند که 

ماجرا به خیر 
گذشت

 2 سال جستجوی مداوم برای پیدا کردن همای ایرانی
جرقه ساخت فیلم 5 ســال پیش زده شــد. وقتی که پرنده هما تبدیل به راز و رمزی 
برای همه دوســتداران محیط زیست شــده بود. پرنده‌ای بزرگ که تنها آن را هنگام 
پرواز دیده بودند و و در حیات وحش پرنده‌ای دســت نیافتنی به حساب می‌آمد. علی 
احمدی می‌گوید:» وقتی تصمیم گرفتیم مستندی درباره »هما« بسازیم باید در قدم 
اول آشــیانه آن را پیدا می‌کردیم. پیدا کردن لانه این پرنده بــا توجه به کمیاب بودن 
آن در کشور، کار ساده‌ای نبود برای همین هم از سال 93 تا 95 در جستجوی آشیانه 
این پرنده بودیم و در نهایــت آن را در بالای صخره‌ای مرتفع پیــدا کردیم. صخره‌ای 
که حتی کوهنوردها هم به ســختی می‌توانســتند به آن راه پیدا کنند اما ما مجبور 
بودیم برای ساخت مستندمان این صخره را بارها بالا برویم و حتی گاهی دست خالی 
برگردیم. ما بعد از پیدا کردن آشــیانه »هما«، سال 96 فیلمبرداری را آغاز کردیم و 4 
ماه زندگی این پرنده را بررسی کردیم. 4 ماهی که توانست به ما ابعاد زیادی از زندگی 

این پرنده عجیب را نشان دهد و برایمان کشف تازه‌ای بود.«

حمله حیوانات وحشی حین ساخت مستند
کار کــردن در صخره‌های مرتفع کار چندان ســاده‌ای نیســت. به خصــوص اینکه 
تجهیزات زیادی برای ساخت یک مستند نداشته باشــید. فکر کنید برای رسیدن به 

تاه
 کو

ای
م‌ه

فیل

آشیانه»هما« از یک مسیر مرتفع و سخت عبور کنید 
و آن جا به هیچ‌کس و هیچ چیز دسترســی نداشــته 
باشــید. علی احمدی می‌گوید:» هنگام ساخت این 
مستند ریسک‌های زیادی پیش روی ما وجود داشت. 
دوربین‌هایی که داشــتیم دوربین‌های ساده‌ای بود و 
ما نمی‌خواستیم مثل باقی مستندهای حیات وحش 
دوربین را کار بگذاریم تا از پرنــده فیلمبرداری کند، 
به همین دلیل نیاز داشــتیم تا به سوژه بسیار نزدیک 
شــویم تا تصویرهای خوبی بگیریــم. ضمن اینکه در 
ارتفاعات حیوان وحشــی زیادی وجود داشت. دوبار 
حین فیلمبرداری خرس و پلنــگ به گروه ما نزدیک 
شــدند و آماده حمله بودند که ماجرا به خیر گذشت. 
حتی فیلم آن‌ها هم موجود است.همین نزدیک شدن 
آن‌ها می‌توانست به حمله منجر شــود که البته خدا 
به ما رحم کرد.  با همه این حرف‌ها ما تصمیم گرفته 
بودیم تا زندگی این پرنده را رصد کنیم و نباید پا پس 
می‌کشیدیم. به همین دلیل هم با زحمت‌های فراوان 

توانستیم این مستند سی دقیقه‌ای را آماده کنیم. «

زندگی»هما« ادامه دارد
پرنده هما که تبدیل به گونه نادری در کشور ما شده 
است، حالا توســط گروهی از مستندســازان جوان 
ایرانــی تبدیل به یک فیلم شــده اســت. فیلمی‌که 
می‌توانســت با همه این مشــقت‌ها طولانی‌تر باشد 
و تنها به 30 دقیقه خلاصه نشــود. کارگردان درباره 
مدت زمان مســتند »بــر فراز صخره‌هــای مرتفع« 
می‌گوید:» پرونده فیلم برای من بســته نشده است. 
حتی با اینکه فیلمبرداری سال 96 تمام شد من آنقدر 
کنجکاو بودم که سال بعد هم ســراغ »هما« رفتم اما 
آن را در آشــیانه‌اش پیدا نکردم. بعدهــا در مقالات 
مختلف علمی‌خواندم که »هما« هر دوســال یکبار به 
آشــیانه‌اش می‌رود و جفتگیری می‌کند. برای همین 
امسال دوباره رفتم و دیدم پرنده »هما« برگشته. حالا 
با همه مخاطراتی که وجود دارد، قرار است دوباره در 
زمستان به آنجا برویم و از جفتگیری و تخم گذاشتن 
آن هم مستندی تهیه کنیم. مســتندی که می‌تواند 
»بر فــراز صخره‌های مرتفــع« را تکمیــل کند و به 
مخاطب اطلاعات بیشتری بدهد. بخشی از مستندی 
که امسال به جشــنواره رســیده روایت سختی‌های 
تیمی‌اســت که خود را به خطر انداختنــد تا درباره 
این پرنده اطلاعات کســب کنند. هرچند در زمستان 
مخاطرات بیشتری ما را تهدید می‌کند با این حال اما 
تصمیم گرفتیم تا این مستند را کامل کنیم و یک اثر 

ماندگار ارائه دهیم.« 

ساخت مستند با هزینه‌های شخصی
»بر فراز صخره‌های مرتفع« مبتنی بر تصویر است نه 
روایت. به همین دلیل هم می‌تواند مخاطب را با خود 
در هر جای دنیا با خود همراه کند و نیازی به توضیح 
ندارد. ابن جمله را کارگردان این مستند می‌ گوید  و 
ادامه می‌دهد:» با همه این حرف‌هــا نه به جایزه فکر 
می‌کنم و نه به حضــور در جشــنواره‌های خارجی. 
شاید به این دلیل که دوســت دارم در مستندسازی 
پخته‌تر شوم و بعد بتوانم با دســت پُر در جشنواره‌ها 
حاضر باشــم. «علی احمدی می‌گویــد:» هنوز هم 
سینمای مستند مهجور است و پیدا کردن یک تهیه 
کننده کار سختی اســت. مخصوصا وقتی نمی‌توانی 
مدت زمان مشــخصی برای ساخت مســتندت ارائه 
کنی. روز اولِ ســاخت این مســتند، یک محیط‌بان 
همراه ما آمد ولی بعد که ســختی مسیر را دید از کار 
انصراف داد و دیگر مارا همراهی نکرد. ما 4 ماه بدون 
راهنمایی این صخره‌ها را بــالا رفتیم و منتظر ماندیم 
تا پرنده از آشــیانه‌اش بیرون بیاید و فیلم بگیریم که 
البته گاهی هم دســت خالی بر می‌گشتیم. با چنین 
وضعیتی تهیه کننده‌ها ســخت راضی می‌شــوند که 
روی کار سرمایه‌گذاری کنند به همین دلیل هم همه 
چیز دوســتانه پیش رفت و بالاخره این فیلم ساخته 
شد. فیلمی‌که بدون شــک برای علاقمندان به حیات 
وحش بســیار جذاب خواهد بود و دنیــای تازه‌ای از 

زندگی این پرنده را به همه نشان خواهد داد. «
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  باتوجه به اینکه روابط زناشویی ناموفق دلیل  
جدایی بســیاری از زوج ها است اما شاید بتوان 
گفت تاکنون هیچ مســتند و فیلمی نداشته ایم 
که مستقیم به سراغ این موضوع مهم برود. چه 
شد که شما جســارت ورود به این موضوع را که 
به نوعی در جامعه ما تابو محسوب می شود پیدا 

کردید؟ 
در فیلم زیر پوست شــهر طی مصاحبه ای که در فیلم 
صورت می گیرد، خانم گلاب آدینه جلوی دوربین می 
گوید کاش کسی باشد که عکســی از دل ما بگیرد. این 
حرف یک زن بــرای من خیلی تاثیرگــذار بود و خیلی 
من را درگیر خــودش کرد. کــه در دل زن ها ی ما و یا 
حتی مردان ما چه می گذرد. من فکر می کنم موضوع 
روابط زناشــویی ناموفق حرف دل خیلی از مردم است 
که ناگفته باقی مانده. بســياري از خانم هــا به خاطر 
فرهنگ خاص جامعه ما آن را بيان نمي كنند و بسياري 
از آقايان آن را پنهان مي كنند و سعي مي كنند با شيوه 
هاي نادرست تنها مسکنی موقتی برای آن پیدا کنند. 
ناگفته هاي شهر شلوغ بيشتر نگاه اجتماعي دارد . اين 
يك فيلم چند اپيزودي اســت درباره شهر شلوغ تهران 
و در حقيقت طرح مسئله اي است که در جامعه ما تابو 

است.
  برای ساخت مستندی بر مبنای سوژه ای که 
اغلب مردم سعی در پنهان کردنش دارند به چه 

مشکلاتی برخوردید؟ 
حدود 4 ســال تحقیق و پژوهش کــردم و در این بین 
با روانشناسان، سکس تراپیســت ها، جامعه شناسان 
و پزشــکان در ارتباط بودم اما یکی از مشــکلات این 
موضــوع در جامعه ما این اســت که دیگر افــراد غیر 
کارشــناس هم نظر کارشناســی می دهد. از عطاری 
گرفته تا داروخانه ها. بهرحال من ســعي كردم نظرات 
همه اين اقشــار را به صورت عادلانه اي در مســتندم 
مطرح كنم ولي طبيعتا ما بايد به يك سري ارگان هایي 
برای این کار مراجعه مي كرديم كه خوشبختانه در اين 
قضيه مركز مشاوره بهداشــت و روابط عمومي دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي خيلي روشن و شفاف با من 
همكاري كردند و از این بابت به مشــکلی برنخوردم اما 
مشــکل اصلی که در طول فیلم با آن سروکار داشتم و 

حتی در فیلم هم حل نشد این بود که كسي حاضر نشد 
جلوي دوربين يا حتي پشت به دوربين در رابطه با اين 
مشــكلش حرف بزند.  خيلي از افراد آمدند و مصاحبه 
هم صورت گرفت اما وقتي جلوي دوربين قرار گرفتند 
حرف هاي اصلي را نزدنــد و از بيانش طفره  رفتند . در 
طول این مســتند بیش از همیشــه متوجه شدم حتي 
نســل جوان هم در اين رابطه نمي تواند شفاف صحبت 

كند چه برسد به افرادي كه سن بالاتري دارند .
  در برخی از آثار شــما مثل یادداشــت های 
شهر شلوغ یا غربیه شهر شلوغ و همین مستند 
اخیرتان به شــهر تهران اشــاره دارید، آیا این 

معضلات را بیشتر متوجه تهران می دانید ؟ 
شاید نام فیلم ناگفته های شــهر شلوغ، اشاره به  تهران 
باشد اما مخاطب من همه مردم کشورم هستند و تهران 
تنها نمادی از یک جامعه ایرانی است. تهران دیگر شهر 
افراد تهرانی که زادگاهشــان تهران بوده است ،نیست . 
تهران دیگــر متعلق به همه اســت و طبیعتا حرف ها ، 
دغدغه هــا و معضلاتی که در این شــهر وجود دارد در 
همه شــهر ها جریان دارد. من در یادداشت های شهر 
شلوغ به کمک افشــین هاشمی و ســحر دولتشاهی 
درباره واكنش افراد جامعه به يك درخواست نامتعارف 
پرداختم و این فیلم در ششــمین جشــنواره ســینما 
حقیقت دیده شد. این ها همه معضلات جامعه هستند 

و من در قالب موضوعی اجتماعی به آنها می پردازم . 
  پیام فیلم تان چیست؟ 

پیام این فیلم کاملا روشــن اســت. این موضوع وجود 
دارد، آن را انــکار نکنیم و از راه های درســت درصدد 
برطرف کردن ان باشــیم. جامعه مــا و مخصوصا زنان 
اين ســرزمين از گفتن اين موضع ابا دارنــد  و اين  بر 
مي گردد به اينكه ما هيچ آموزشي تحت اين عنوان در 
جامعه نداريم. بچه ها  در مدرسه از هم جدا مي شوند و 
در دانشگاه با يك ســري حفره هاي خالي كه يادگيري 
نشده وارد مي شوند . اين موضوع هیچ وقت در خانواده 
ها  از جانب پدر و مادر مطرح نمي شود و منبع تمام این 
آموزش ها به اینترنت و فیلم های مســتهجن ختم می 
شود و در نهایت خيلي از معضلات و  خيانت ها که باعث 
پاشیده شدن كانون خانواده می شــود به دلیل انکار و 

پنهان کردن همین موضوع است.  

درباره مسئله ای بزرگ اما پنهان
گفت و گو با بابک گودرزی‌ نژاد که با نگاهی پژوهشی روابط زناشویی 

ناموفق ر ا در مستندش، ناگفته های شهر شلوغ مورد بحث قرار می دهد

بابک گودرزی نژاد مستندسازی را از سال 78 شروع کرد اما چون مستندسازی حرفه اصلی او نبود و به عنوان یک 
دلمشغولی به آن نگاه می کرد سعی کرد هر چند سال یک بار با موضوعی که دغدغه آن روزهای مردم سرزمینش 
بود به سراغ سوژه رود و حرف های ناگفته ای را به چالش بکشاند. ناگفته های شهر شلوغ هم از این قاعده مستثنی 
نیست و با یک طرح مساله مخاطب را به فکر وا می دارد. مساله ای که به معضل روابط زناشویی ناموفق می پردازد و 

ناگفته های زیادی در خود دارد که شاید در یک مستند کوتاه 35 دقیقه ای نگنجد. 

هانیه درویش 

مستند دمکراسی، یک مســتند در ارتباط 
با سه تا از کاندیداهای شــورای شهر رباط 
کریم اســت. این کاندیداها پیش  از این در 
شورای شــهر عضو بودند و حالا می‌خواهند 
دوباره برای عضویتشان رای جمع کنند. ما 
پشــت صحنه این ماجرا را نشان می‌دهیم. 
این رای‌گیــری در ســال 96 و همزمان با 
انتخابات ریاســت جمهوری صورت گرفت. 
رقابت و تلاش برای جمع‌آوری رای توســط 
این ســه کاندیدا دریچه‌ای را برای درنگ و 
تامل درباره‌ی پدیده‌ دمکراســی پیش روی 

مخاطب می‌گشاید.
بحث رای‌گیری و رای دادن به شکل امروزی؛ 
یعنی شکلی که توده‌های مردم بتوانند رای 
دهند و نمایندگان خود را انتخاب کنند، در 
کشور ما پیشینه‌ای طولانی ندارد. رای دادن 
در ایران، نهایتا ســابقه‌ای صد ساله دارد. ما 
باید بدانیم چه رای دادن و چه رای ندادن ما، 
بر روند دمکراســی تاثیرگذار است. در این 
فیلم تلاش شده تا این موضوع نمایش داده 

شود.
درباره‌ی پشت صحنه‌ی دمکراسی صحبت 
چندانی نمی‌شود و ما شــناخت کمی از آن 
داریم. رسانه‌ها زوایای پنهان یک رای‌گیری 
را معمولا نشــان نمی‌دهند. من خواســتم 
با نشــان دادن این پشــت صحنــه، ذات 
دمکراسی را نشان دهم که مخاطب با مواجه 
شدن با این امر واقع و در چارچوب یک طنز 

بتواند رقابت را ببیند و آگاه شود.
به دلیل این که پشت صحنه‌های دمکراسی 
را نمی‌بینیم، خیلی وقت‌ها بیشتر از این که 
بازی کنیم، بازی می‌خوریم. جدی را شوخی 
تلقی می‌کنیم و آنچه چندان جدی نیســت 
را زیادی جدی می‌گیریم. هنوز آشــنایی 
ما نســبت به این مقوله کم است. این گونه 
نیســت که بگوییم چون از 18 سالگی رای 
دادیم پس همه چیز را درباره‌ی دمکراســی 

می‌دانیم و آدم‌های زبده‌ای هستیم.
برای ســاخت این فیلم با کاندیداها حرف 
زدیــم و درخواســتمان را گفتیــم. ما با 
حرف‌هایمان و توضیح اهدافمان کاندیداها 
را قانع کردیم. سیاست در زندگی ما نقشی 
جدی دارد. حتی اگر بگوییم آدم سیاســی 
نیستیم، سیاســت روال زندگی ما را جهت 
می‌دهد. ما در جریانات سیاســی شریکیم. 
چه رای داده باشیم و چه در انتخابات شرکت 
نکرده باشــیم. خوب اســت که مقداری از 
این روندهای سیاســی فاصلــه بگیریم و 
پشت صحنه‌ی آن را تماشا کنیم تا بفهمیم 
این قصه چگونه ایجاد می‌شــود. شاید اگر 
آگاهی بیشتری از این روند پیدا کنیم، بازی 
را درســت‌تر انجام دهیم. اما معمولا روند را 
نمی‌شناسیم و با دعوت شعاری رسانه‌ها وارد 
بازی می‌شود. آگاهی به ما کمک می‌کند که 

بازی را جدی‌تر بگیریم و فعال‌تر باشیم.

 پشت صحنه‌ 
یک روند دمکراتیک

دمکراسی
 کارگردان

تورج کلانتری
 مدت زمان

40 دقیقه
 خلاصه فيلم 

اين مســتند طنز تلخي در مورد اتفاقاتي است 
كه در انتخابات شــورها در كي منطقه نزدكي 
پايتخت رخ مي دهد. در مســتند سعي شده با 

نگاهي طنز به چالش دموكراسي پرداخته شود.
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طرز کار ما قدیمی است
 SD ما هنــوز در بســیاری از مواقع بــا دوربین‌های
قدیمی کار می‌کنیــم. ولی این دوربین‌هــا نباید در 
کارهای جدی مثل سریال و فیلم به کار رود. در تمام 
دنیا برای تلویزیون از دوربین‌های 50 مگابیت بر ثانیه 
استفاده می‌کنند. این اســتاندارد امروز دنیاست. ولی 
در کشور ما هنوز از دوربین‌های 25 مگابیت استفاده 
می‌شــود. در حال حاضر دوربین‌هایی با سنسور یک 
اینچ به بازار آمده اســت. چون فریم سینما یک اینچ و 
خورده‌ای است. برای حل مشــکل استفاده از دوربین 
عکاسی برای فیلمبرداری، کنون مدل‌هایی را روانه‌ی 
بازار کرد که نه شــبیه دوربین فیلمبــرداری بود و نه 

عکاسی. 

عکاسی و فیلم‌برداری با نیکون
اولین دوربیــن DSLL که قابلیــت ضبط تصویر 
ویدئویی داشــت، ســفارش کمپانی مگنوم بود. 
مگنوم برای دوربین‌های ســازمانی‌اش از نیکون 
اســتفاده می‌کــرد. از این رو به نیکون ســفارش 
داد تا در کنار دوربین عکاســی، دوربینی بســازد 
که بتواند ســه دقیقه فیلم بگیــرد. یعنی تمایل 
داشتند تا با یک دوربین بتوانند هم عکاسی و هم 
فیلمبرداری کنند. به ایــن ترتیب نیکون دوربین 
D90 را ســاخت. یکی از ویژگی‌های این دوربین 
این بود که پس از 5 دقیقه ضبط کردن، خاموش 
می‌شد. ولی بعدها کنون دوربین عکاسی مارک 2 
را به بازار ارائه داد. این دوربین تعداد فریم بالاتری 

داشت.

دوازده دقیقه فیلمبرداری برای نخستین بار
زمانی که دوربین‌هــای 5D مارک دو به بــازار وارد 
شدند، توانستند یک انقلاب اساسی راه بیندازند. این 
دوربین‌ها قادر بودند دوازده دقیقه پشت سر هم فیلم 
بگیرند بدون این که خاموش شوند. ولی این دوربین‌ها 
معضلاتی نیز داشــتند. نمی‌شــد با ایــن دوربین‌ها 
فوکــوس اتوماتیک انجــام داد. افراد نمی‌توانســتند 
فوکوس را به طور پیوســته در ایــن دوربین‌ها دنبال 
کند. سال‌ها طول کشید تا فیلمســازان بتوانند با این 
دوربین‌ها فوکوس اتوماتیــک را انجام دهند. فوکوس 
دســتی بود و از این رو هیچ شــاخصی برای آن وجود 
نداشت. در حالی که رینگ فوکوس باید آسان بچرخد 
تا در زمان مناســب بتواند عمل کند. این اشکالات در 
فوکوس DSLR وجود داشت که در سال‌های اخیر به 

روش‌های متفاوت جبران شد.

تصویر ســینمایی در دوربین‌های با سنســور 
کوچکتر

دو کمپانــی آمریکایــی و آلمانــی بــرای بــار اول 
دوربین‌های دیجیتالی را ساختند. برای این که نمود 
تصویر سینمایی در دوربین‌های با سنسور کوچکتر به 
کار گرفته شود ، آداپتوری ســاخته شد که در بدنه‌‌ی 
اصلی قــرار می‌گرفت. این کار هزینه‌ بالایی داشــت. 
فیلمسازان ریسک هزینه‌ بالا را به جان می‌خریدند تا 
از امکانات دیجیتال اســتفاده کنند که به این صورت 
بتوانند فیلمشــان را در شرایط ســاده‌تر بسازد. این 
سنســورها، محدودیت‌هایی هم داشــت ولی در کل 

کاری می‌کرد که پیشتر امکان‌پذیر نبود.

رفع مشکل لبه‌های پیکسل تیز در دوربین‌های 
ویدئویی

برای این که مادون قرمز را از بین ببرند در دوربین‌ها فیلتر 
ایرکات می‌گذاشتند. همه‌این دروبین‌ها سنسور عکاسی 
دارند. در دوربین‌های ویدئویی چون لبه‌های پیکسل تیز 
اســت در جایی که جزییات زیادی داشته باشد، رگه‌های 
رنگین‌کمانی پدیدار می‌شود. برای این که در دوربین‌های 
ویدئویی این مشــکل از بین رود، فیلتری بــه نام لوپس 
فیلتر اضافه می‌شــود. این فیلتر تا حدی شارپنس را کم 
می‌کند و تیزی لبه‌های پیکســل را از بین می‌برد. به طور 
کلی دوربین‌های ویدئویی بــرای زمانی که می‌خواهید از 
تصویر چند دوربین استفاده کنید مناسبت هستند. شما 
می‌توانیــد از این طریــق، تصویر چند دوربیــن را از نظر 

کیفیت با هم هماهنگ کنید.

لو پس فیلتر به کمک فیلم می‌آید
ما باید توجه داشــته باشــیم که بین عکس و فیلم تفاوت 
وجود دارد. عکس ســال‌ها در یک جا به طــور ثابت وجود 
دارد. ما می‌توانیم مدام آن را ببینیم و به طور پیوسته دنبال 
ایرادات و جزئیات آن بگردیم. فرصت به قدر کافی برای این 
کار وجود دارد. ولی در فیلم یک چهل و هشتم ثانیه فرصت 
دیدن هر صحنه را داریم. در صورتی که لو پس فیلتر اضافه 

شود، این حالت از بین می‌رود یا کم می‌شود.

به سراغ دوربین‌های هاف‌فریم بروید
در حال حاضر در بازار دوربین‌های جدی با قیمت ارزان‌تر 
 C3000 موجود هستند. دوربین‌هایی که کنون با نام‌های
, C5000  و C7000  بــه بــازار ارائــه داد، دوربین‌های 
مناسبی بودند. در ایران هم این دوربین‌ها را می‌توانید پیدا 
کنید. این دوربین‌ها با لنزهای یو ‌اس عکاسی کار می‌کنند. 
وی‌کم پاناســونیک هم دوربینی اســت که با سنســور 
بزرگ به بازار آمد و قیمــت ارزان و کیفیت بالایی دارد. در 
ســینما دوربین‌های هاف‌فریم از نظر قیمت و آسانی کار 
انتخاب‌های بهتری هســتند. خیلی‌ها فکر می‌کنند چون 
دوربین فول‌فریم گران‌تر است، پس گزینه‌ی بهتری است. 
بهتر است پولی که قرار است خرج تفاوت قیمت فول‌فریم 
و هاف‌فریم شــود، برای لنز خرج شــود. فول‌فریم در یک 
جا می‌تواند به درد بخورد. آن هم زمانی اســت که نور کم 
باشد و مجبور باشیم ایزو را بالا ببریم. در نهایت اگر چنین 
صحنه‌ای در فیلممان بود و لازم شــد از دوربین فول‌فریم 
استفاده کنیم، می‌توانیم برای زمان محدودی یک دوربین 

کرایه کنیم.

فول‌فریم بخریم یا نه؟
گزارشی از کارگاه انتخاب دوربین و فرمت برای فیلم مسنند

سمیرا نوری
Sanouri1988@gmail.com

با گسترش عکاسی و فیلم‌سازی انواع بســیار زیادی از دوربین‌ها روانه‌ بازار شده است. این دوربین‌ها بسته 
به این که چه کاری قرار اســت انجام دهند، از قابلیت‌ها و امکانات جدیدی برخوردار شده‌اند. کارگاه انتخاب 
دوربین و فرمت برای فیلم مســتند که توســط ارســطو مداحی گیوی ارائه شــد به معرفی چند دوربین و 

محدودیت‌ها و کارایی آن‌ها پرداخت.

گاه
کار

 انتخاب دوربین 
و فرمت برای فیلم مستند

 مدرس
ارسطو مداحی گیوی



11

NO.2 
10th Dec 

2019

ان
مان

مه

  در مورد حضورتان در ایران و همچنین همکاری‌تان با جشــنواره سینماحقیقت 
بگویید.

من برای نخستین بار به ایران و جشنواره حقیقت آمده‌ام. در واقع از طرف جشنواره‌ی حقیقت 
به این جا دعوت شده‌ام. آمده ام تا بتوانم بین کار خودمان و جشنواره‌ی حقیقت تعاملی برقرار 
کنم. ما در صوفیا یک جشنواره یا بهتر بگویم یک مرکز آموزشی در زمینه‌ مستند داریم. مرکز 

ما بسیار مشتاق است تا ارتباطاتی با سینما حقیقت داشته باشد.
  پس درباره‌ی جشنواره یا مرکز خودتان بیشتر بگویید. کار شما از چه بخش‌هایی 

تشکیل می‌شود؟
ما 2 کارگاه در جشــنواره‌مان برگزار می‌کنیــم که هر کدام از آن‌ها، شــامل 3 بخش متفاوت 
است. ابتدا به کارگاه اول بپردازیم. نخستین بخش این کارگاه، بی‌دی‌سی نام دارد. بی‌دی‌سی 
مخفف مرکز مستندسازی بالکان اســت. در واقع کار این بخش مربوط به نخستین مرحله‌ی 
مستند‌سازی است. در این بخش که در شــهر صوفیا برگزار می‌گردد، فعالیت‌هایی در زمینه‌ 
ایده‌پردازی و گسترش ایده انجام می شود. بخش دوم کارگاه، در کوزوو و بخش سوم به صورت 
تعاملی با کشورهای دیگر برگزار می‌شود. این بخش با توجه به ماهیت آن که همکاری و تعامل 
با دیگر جشنواره‌هاست، ممکن است هر ســال در یک جا برگزار شود ولی در بیشتر سال‌ها در 

آلمان برگزار شده است.
کارگاه دوم نیز مانند کارگاه اول، 2 بخش دارد. بخش اول این کارگاه که در بوداپســت برگزار 
می‌گردد، به مراحل پس از تولید فیلم می‌پردازد. در واقع این بخش به آماده‌سازی فیلم مربوط 
می‌شــود. تمرکز ما در این بخش بر مرحله‌ی تدوین اســت. بخش دوم این کارگاه در صوفیا 
و بخش آخر آن در سارایوو در بوســنی برگزار می‌شود. مرکز مستندســازی بالکان، در طول 
جشنواره‌ سارایوو که رویداد بســیار بزرگی است، به عنوان اسپانســر اصلی در این جشنواره 

کشور بوسنی مشغول است.
  پس اگر درست حدس زده باشم، در واقع شما برای برگزاری یکی از این کارگاه‌ها 

به جشنواره‌ی حقیقت آمده‌اید؟
بله، دقیقــا. ما می‌خواهیم بــرای کارگاه دوم در این جــا فیلم‌هایی را انتخاب کنیم. ســینما 
حقیقت ایران گزینه‌ی مناســبی برای کارگاه ما اســت. از نظر ما حقیقت جشنواره‌ی بزرگی 
است و مشــتاق به تعامل با آن هســتیم. می‌خواهیم تعداد محدودی از مستندسازان ایرانی 
را انتخاب کنیم و در کارگاه تدوین با آن‌ها کار کنیم. ایده‌های بســیاری در ســر داریم. یکی 
از آن‌ها این اســت که تصمیم داریم تا با همــکاری کارگردانان ایرانی فیلم‌هایی بســازیم که 

فیلم های ایرانی فیلسوفانه هستند
ندا میلانووا از زمینه های همکاری بین مستندسازان ایرانی با جنبش 

مستندسازی بالکان سخن می گوید

سمیرا نوری
Sanouri1988@gmail.com

هر سال در جشنواره‌  سینما حقیقت مهمانان زیادی از جشــنواره‌های مختلف سراسر دنیا حضور پیدا می‌کنند تا 
ضمن آشنایی با فضای ســینمای مســتند ایران، راه های همکاری های متقابل را بررســی کنند. . ندا میلانووا از 

بلغارستان یکی از این مهمانان است. او از طرف مرکز مستندسازی بالکان در این جشنواره حضور دارد.

سینما حقیقت 
ایران گزینه‌ی 
مناسبی برای 

کارگاه ما است. 
از نظر ما حقیقت 

جشنواره‌ی 
بزرگی است و 

مشتاق به تعامل 
با آن هستیم. 

می‌خواهیم 
تعداد محدودی 
از مستندسازان 
ایرانی را انتخاب 

کنیم و در 
کارگاه تدوین 

با آن‌ها کار 
کنیم. ایده‌های 
بسیاری در سر 

داریم

محصول مشترک دو کشور ایران و بلغارستان باشد. در 
واقع ما از جایی از میانه‌ی راه به فیلم ملحق می‌شویم. 
یعنی ابتدا بایــد مراحل اولیــه‌ای از تولید پیش رفته 
باشد و سپس در صورتی که ما توجهمان به فیلم جلب 
شود، درخواست همکاری می‌دهیم. امسال فقط یک 
کارگاه داک‌مارکت در ایران دارم. هدف ما از برگزاری 
این داک‌مارکت این است که فیلم‌ســازان ایرانی را با 
بازارهای جهانی آشــنا کنیم و بتوانیم کمکی باشیم 
برای معرفی مستندســازان و فیلم‌های مستند ایرانی 

در جشنواره‌های جهانی.
  پیش از این کــه به جشــنواره‌ی حقیقت 
بیایید، تا چه اندازه درباره‌ این رویداد شناخت 
داشــتید؟ همچنین تا چه انــدازه با فیلم‌های 

ایرانی آشنایی دارید؟
اطلاعات زیــادی دربــاره‌ی حقیقت نداشــتم، ولی 
میدانســتم که رویدادی بزرگ اســت که هر سال در 
ایران با مهمانان بسیار برگزار می‌شود. من با سینمای 
ایران تقریبا آشنایی خوبی دارم. فیلم‌های فیلم‌سازان 
ایرانی در بلغارستان بســیار مطرح است. هم مستند‌ها 
و هم فیلم‌های داســتانی ایرانی بســیار مــورد توجه 
بلغارســتانی‌ها قرار می‌گیرند. به همین دلیل بســیار 
علاقه داشــتم تا به ایران بیایم. در فیلم‌هــای ایرانی 
تصاویــر جالبی از زندگــی ایرانی ارائه‌ می‌شــود. این 
فیلم‌ها از صحنه‌هایی ســاده از زندگــی روزمره آغاز 
می‌شوند. فیلم‌های ایرانی تصویر جذابی را از مواجهه‌ی 
روزمره با مشکلات و اتفاقات به نمایش می‌گذارند که 
باعث می‌شود  فیلم‌هایی چند لایه باشند، دقیقا مانند 
ادبیات ایرانی که اســتعاری اســت و می‌توان مفاهیم 
زیادی را از آن دریافت کرد. شــاید بتــوان گفت این 

فیلم‌ها تا حدی فیلسوفانه محسوب می‌شوند.
  کدام فیلم‌های ایرانی بیشــتر توجه شما را 

جلب کرده و در ذهن شما مانده است؟
فیلم های ایرانی زیادی دیده‌ام ولی این که بتوانم اسم 
خاصی را بگویم نمی‌توانم. در حال حاضر حضور ذهن 
ندارم. یک بخش کوچک از جشنواره‌ صوفیا به معرفی 
کردن فیلم‌ها اختصاص دارد. ما در صوفیا جشنواره‌ای 
داریم که در 5 روز برگزار می‌شود. در این جشنواره به 
مروری بر فیلم‌های ایرانی می‌پردازیم و هر سال چند 
فیلم را نمایش می‌دهیم. این جشــنواره سالانه برگزار 
می‌شود ولی در تقویم روز یا زمان مشخصی ندارد. ما 

معمولا در بیشتر سال‌ها این رویداد را داریم.
  دلیل اقبال فیلم‌های ایرانی در بلغارســتان 

چیست؟
به نظرم ما و مردم ایــران از نظر فرهنگی تشــابهات 
بسیاری داریم. از همین رو برقراری تعاملات فرهنگی 
بین ما می‌تواند بسیار ســودمند باشد. از نظر فرهنگی 
و ســنت‌ها یک پیوند تاریخی قدیمی  و سابقه‌دار بین 
ایران و بلغارستان برقرار اســت. هر دو کشور پیشینه 
تاریخی درازی دارند و شــباهت‌هایی بین آن‌ها وجود 
دارد.  همه‌ی این‌ها را اگر کنار هــم بگذاریم، متوجه 
می‌شویم که ما و ایرانی‌ها بهتر است در زمینه‌ فیلم نیز 
با هم تعامل داشته باشیم. هنرمندان ایرانی به خوبی 
در صوفیا خود را معرفی کرده‌اند و فیلم‌هایشان دیده 
شده است. دید مثبتی نســبت به فیلم‌های ایرانی در 

کشور ما ایجاد شده است.
  در انتخاب فیلم‌ها برای مرکز مستند‌سازی 

بالکان چه معیارهایی را مدنظر قرار می‌دهید؟
ما بر مســتندهای خلاق و فیلم‌هایی که رویکردهای 
متفاوتی دارند، ســرمایه‌گذاری می‌کنیــم. فیلم‌ها 
باید هم از نظر دیــدگاه هنری و ســینمایی و هم از 
نظر داســتان قابل توجه باشــند. همچنین موضوع 
فیلم بســیار اهمیت دارد. طرح فیلم‌نامه هم از حیث 
خلاقانه بودن، بسیار حائز اهمیت است. در واقع فیلم 
باید تمام ایــن فاکتورها را به طور همزمان داشــته 
باشــد تا مورد انتخاب واقع شود. در صوفیا چندان به 
فیلم مستند بها داده نمی‌شــد و مخاطب این سینما 
کم است. در حالی که فیلم‌های داســتانی و تخیلی 
طرفدار زیادی دارند. ما می‌خواهیــم از طریق مرکز 
مستندســازی بالکان، علاقه‌مندی به مستند را زیاد 

کنیم.
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همه چیز برایم یک شوخی بود
یک گپ کوتاه با عصمت احمدیان، درباره مستندی که براساس 

زندگی‌اش ساخته شده است

عصمت احمدیان به جشنواره ســینما  حقیقت آمده تا با همراه عوامل و مخاطبان پای مستند زندگی 
اش بنشیند. مســتندی که روایت زندگی پر فراز و نشیب زنی است که مشــکلات آن را از پا ننداخته 
و همچنان پرامید به زندگی ادامه می‌دهد. روایت زندگی او، از زمان حضورش در جبهه و شــهادت دو 
فرزندش شروع می‌شــود و به کارهای خیر و عام المنفعه ای که در اهواز انجام داده ختم می‌شود. شرح 
جزییات زندگی روزمره او، باعث شده تا» بانو عصمت« تبدیل به مستندی جذاب برای مخاطب باشد. 

حالا در شلوغی جشنواره با او یک گپ کوتاه زدیم و از او درباره مستندی که ساخته شده، پرسیدیم. 

سارا شمیرانی

موضوع مستند یکباره تغییر کرد
هیچ چیــز برایــش در زندگی جدی نیســت. 
می‌گوید اگر زندگی جدی بود که نمی‌توانســت 
این همه ســال با همه ســختی کنــار بیاید و 
زندگی را ادامــه دهد. حالا هم که مســتندش 
ساخته شده می‌گوید:» محمد حبیبی قرار بود 
اول دربــاره کارهای خیری کــه در اهواز انجام 
می‌دادیم مســتندی بســازد. امــا بعدها وقتی 
چندباری باهم حــرف زدیم و مــن از روزهای 
جبهه و اتفاقاتی که برایم افتاده گفتم، سوژه‌ای 
که قرار بود درباره آن فیلم بســازند را رها کرد و 
گفت می‌خواهد داستان زندگی من را تبدیل به 
مستند کند. واقعیت این است که بچه‌ها دو سال 
تمام گفتند که می‌خواهیم مستندت را بسازیم 
ولی من جدی نگرفتم. می‌آمدند خانه ما، حرف 
می‌زدیم و بخشی از خانواده ما شــده بودند اما 
باز فکــر می‌کردم زندگی ام آنقدر مهم نیســت 
که بخواهند برایش وقت بگذارند و براســاس آن 
فیلمی‌بسازند. با این حال اما همیشه درِ خانه ام 
به روی بچه باز بود و جلویشان زندگی عادی‌ام را 
داشتم. حتی یکبار جلوی آن‌ها با حاج آقا دعوایم 
شــد اما فکر نمی‌کردم روزی همــه این تبدیل 
به فیلم شود. آخر بعد از دوســال فیلم را نشانم 

دادند و گفتند این همان مســتندی اســت که 
این همه وقت دربــاره‌اش حرف می‌زدیم و آن را 
جدی نمی‌گرفتی. بعد که فیلم را دیدم فهمیدم 

شوخی شوخی همه چیز جدی شده است.

سینما رفتن را هیچ وقت دوست نداشتم  
عصمت احمدیان که حالا جشــنواره ســینما 
حقیقت،  تحث تاثیر آمدن اوســت و حســابی 
دورش شــلوغ شــده، درباره علاقمندی اش به 
سینما و اینکه حالا تبدیل به چهره معروفی شده 
می‌گوید: هیچ وقت به سینما و تلویزیون علاقه 
ای نداشتم. دروغ چرا اصلا سینما رفتن را دوست 
نداشــتم. حتی همین الان هم همینطوری ام 
اما حرف برای گفتن زیــاد دارم. برای همین هم 
وقتی می‌گویند بیا یک برنامــه و حرف بزن و از 
زندگی‌ات بگو مخالفــت نمی‌کنم. من خاطرات 
زیــادی دارم که می‌توانم تعریــف کنم که هیچ 
کدامشــان هم تکراری نیســت. همیشه سعی 
کردم حرف‌هایم در زندگی دیگران نقشی داشته 
باشــد. برای همین هم به تلویزیون رفتم و بعد 
قبول کردم تا  این مستند ســاخته شود. امروز 
هم اینجا آمدم تا برای اولین بــار فیلم را کامل، 

با مردم ببینم. 

تاه
   کو

ند
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جامعه‌ی بدون قهرمان؛ 
کالبد بدون روح

این فیلم درباره‌ی قهرمانی اســت که برای 
مخاطبان از هر قشــر و هر صنفی که باشند 
جذاب اســت. هدف ما از تولید این فیلم و 
پرداختن به چنین سوژه‌ای، ایجاد حس امید 
و معرفی یک قهرمان عادی و دست‌یافتنی 
از جنس خود مردم اســت. این قهرمان با ما 
زندگی می‌کند و شــبیه ماست. با قهرمانان 
اســاطیری که مراحل عجیبی را در زندگی 
می‌گذرانند،فرق دارد. قهرمانان اساطیری با 
مردم عادی فاصله دارند ولی قهرمان ما یکی 

از خود مردم است.
در ســینمای ما یک ضعف وجود دارد و آن 
گم شدن قهرمان اســت. باید توجه کرد که 
قهرمان ابزار ایجاد امید است. به نظر من در 
این زمینه باز وضعیت سینمای مستند بهتر 
است و فیلم‌های مستند سربلندتر هستند. 
قهرمان سینمای مستند به مخاطب انرژی و 
انگیزه تزریق می‌کند. اما سینمای داستانی 
در این زمینه عملکرد ضعیفی دارد. در حالی 
که جامعه پر از قهرمان است که می‌توانند به 

فضای فکری و روحی انرژی دهند.
قهرمانان موتورهای محرک فرهنگی جامعه 
هســتند. جامعه بدون چنین انرژی، توانش 
را از دست می‌دهد. اگر قهرمان را به جامعه 
معرفی نکنیــم، در واقع داریم بخشــی از 
فرهنــگ جامعــه را از او می‌گیریم. جامعه 

بدون قهرمان مثل کالبد بدون روح است.
بــرای قهرمان فیلــم ما اتفاقات بســیار 
وحشتناکی رخ می‌دهد. رخ دادن هر کدام 
از این حوادث در زندگی یک آدم معمولی به 
تنهایی، می‌تواند شکست را رقم بزند. ولی 
قهرمان ما از این شکست‌ها برای خودش یک 
پل ساخت تا بتواند به مرحله‌ی بعدی برود. او 
یک بار همه‌ هستی‌اش را از دست می‌دهد و 
دوباره از صفر آغاز به بازسازی می‌کند. او با 
حالت مادرانه‌ای کــه دارد همه چیز را تیمار 
می‌کند. برای خانواده‌ای یک تکیه‌گاه است. 

ما زمانی که برای یک کار مستندســازی به 
اهواز رفته بودیم، بسیار اتفاقی با این خانم 
آشــنا شــدیم. تحت تاثیر زندگی او قرار 
گرفتیم و مجذوب شخصیتش شدیم. نقاط 
ویژه‌ی زندگی او باعث شــد که تصمیم به 
ساخت مستند بانو عصمت بگیریم. این خانم 
سال پیش به واسطه‌ فیلم ما معرفی شد و در 
یک نظرسنجی تلویزیونی به عنوان یکی از 

پنج قهرمان ملی انتخاب شد. 

بانو عصمت
 کارگردان

محمد حبیبی منصور
 مدت زمان

82 دقیقه
 خلاصه فيلم 

فيلم روايت زندگي پر فراز و نشــيب بانويي 
است كه از پس ازدواجي عجيب، وارد دنيايي 
جديد مي شــود و با ســختي ها و مشكلات 
پيچيده اي رو به رو مي شود. او حالا پس از 60 
سال زندگي در اهواز، به كي قهرمان تبديل 

شده است. 
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همسر و بستگان شهید تهرانی مقدم از مهمانان ویژه روز اول بودند. آنها برای دیدن مستند خط نورانی دعوت شده بودند

گپ و گفت مدیران مرکز 
گسترش سینمای مستند 
و تجربی در لحظه‌ای 
کوتاه از فراغت

ازدحام، اما ازدحام خوشایند و کنترل‌شده

گعده‌های دوستانه و مفید 
در حاشیه جشنواره

بازار مصاحبه و گفت‌وگوهای تلویزیونی و اینترنتی 
داغ‌داغ است

مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران برای تماشای 
قصه دختران فروغ آمده بود

اکثر برنامه‌های جشنواره امکان پخش زنده 
دارند. گروه فنی این کار را می‌بینید
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 Federico Fellini is one of the
 most favorite filmmakers for
 Iranian cinephiles. Some of his
 films like “La Strada”, La Dolce
 Vita”, “8 1/2” and “Amarcord”
are the samples of transcen-

 dental cinema for them. In this
edition of Cinema-Vérité, in por-

 trait section, a documentary will
 be screened about him. The film
 has been made by his assistant
 and describes the hidden angles
 of his life. The first screening of
 the film will be today in movie
hall 3 in Charsoo Cineplex.
Eugenio Cappuccio was Felli-

 ni’s formal assistant director
 on “Ginger and Fred” in 1985.
 Then he always followed “The
 Maestro” in several different
 projects. This film documentary
 is a biographical journey into
 Federico Fellini’s magical and
 enormous cinema and world,
 from the start of his career until
 the end of his life.
 Director Eugenio Cappuccio (To
 Sleep Next to Her) graduated
 from the Centro Sperimentale di
 Cinematografia and, thanks to
 his acquaintance with the Fellini
 family in Rimini, immediately
got a job as an assistant on Gin-
 ger and Fred, the 1986 film
 starring Marcello Mastroianni
and Fellini’s wife Giulietta Masi-

 na. His voiceover accompanies
 much of the doc with personal
 comments and introductions
 to Fellini’s close collaborators
 and actors like Andrea De Carlo,
 Sergio Rubini, Vincenzo Mollica,
 Antonello Geleng and graphic
 artist Milo Manara. The result
 is a hodgepodge of people,
 moments, films and situations
 that together create a mosaic of
the man.

Never-Ending 
Stories of A Master

Home Games

Review
 A beloved documentary, especially
 when the sweet coach of the girls
 soccer team shouts, “Girls, cowards
 can’t play soccer.” For many audience,
 it may be reminiscent of “Bend It Like
Beckham”, but the fact is that the docu-
 mentary has a more powerful and bold
image.
Importance of the Subject
 In many poor countries from the
 Balkans to South America, football is
 not just a game. It’s a way to feel free
 of difficulties and miseries. However,
 while the film’s protagonist refuges
 to football, she still has some difficult
moments in her life. .

 About Director:
 Alicia Kovalenko began
 documentary-making
 since 2012 and has
made five documenta-

 ries. Most of them are
 portrait documentaries
 and Kovalenko pursuing
 her character with her
camera. She participat-

 ed in IDFA with “Home
Games””.

About Film
 The documentary
 is about a talented
 football player. The girl
 she dreams of joining
 the national team, but
 playing soccer is not
 her only challenge,
 especially now that her
 mother is dead and she
 should live with her
 two younger sisters and
a blind grandmother.

Fellini Never-Ending(2019)
 Nominations: Venezia Classici
 Award for Best Documentary on
Cinema

Director: Alisa Kovalenko
Country: Ukraine
Year: 2018
Time Duration: 77 min.

 other way than to make the film
 about children, so “In the Color
 of Reality” changed to “Copper
 Notes of A Dream”.
 The unpredicted change must be
 hard…also working with children
on that atmosphere…
 We had many problems there;
 sudden change of the subject
 in one hand and on the other
 hand, presence of security force
 who was not interested in our
relationship with children. How-
 ever, we started to test children,
 working and getting familiar
 with camera, and then we could
 enter their homes and started
 shooting.
 Do you think the story of these
 children could be the subject of
a full-length documentary?
 The film is not based on one
 story; this is the natural life of
 children who lost their father,
 sister, and their brothers, and
 while they have their childish
 dreams but they must make
 living for their homes. In such
 conditions, they were looking for
 a situation for having a concert
 to return life and happiness to
 their area.
 You have made documentaries
 with different subjects, but your
 recent works are about wars and
their stories. Why?

 I think a filmmaker basically
moves toward humanistic dra-

 mas or dramas which are bitter.
 We live in a region that wars
 mostly happen around us. The
 effects of wars on women and
specially children are disas-
 trous. In Iraq, Afghanistan and
 Syria there are lots of pain and
 problems that we never seen
anywhere else, so, as a filmmak-

 er, I’m drown to deeper pains.
 Before I worked about wars, I
 worked on subjects like ecology,
 immigrants, or handicaps, but
 during these two years, I saw
 regions that I prefer to choose
the deeper pain, so, more audi-
 ence can communicate with the
 subject in the world.
 “Women with Gunpowder Ear-
 rings” could win the grand prize
 of “Signs Du Night” from Paris.
 Do you think people around the
 world can communicate with the
 painful subject?
 After FIFF, the first screening
 of “Copper Notes of A Dream”
 was in Swiss. I saw audience’s
 reaction which was full of pain
 and sorrow. They felt empathy
 with the characters of the film.
 They wanted to send money for
 them. When I see these kinds of
reactions, I became more deter-

 mined to narrate these



15

NO.2 
10th Dec 

2019 Life goes on, even in an abundant area that three women are growing up 
their children; “Copper Notes of A Dream” is about children who live in 

Yarmouk, Syria, which is the biggest living area of Palestinians but it’s ruined 
during Syria’s war and they lost their homes and families. They live and work in 
such conditions to return life to their lives. Previously, Reza Farahmand made 
“Women with Gunpowder Earrings” that narrates the story of women who 
have been deceived by ISIS and they were victims of the group. This time, he 
went for women in his new film but children became the main subject. 

My  Criterion  for  Making  A  Film  Is  The 
Amount  of  Pain  and  Crisis
An Interview with Reza Farahmand Who Narrates the Pain of 
Palestinian Children In War-Torn Areas

BOTTOMS UP

Una Primavera

Review
 Of the less-seen films that have
 been less talked about, the truth is
 that, Brunella Fili could bring hope
for his audience in a not sentimen-

 tal way but in sometimes even sad
and sometimes humorous way. .
Importance of the Subject
 Naturally, health is an issue that
 matters; for patients more than
 others, but the film is going to
 show that health is not supposed
 to be all the pleasures of life.
 Despite of the illnesses, people can
continue their normal lives. .

Review
A clear, somewhat poi-
 gnant, and even violent
 film about returning to
 patriarchal roots that
 profoundly depicts
 today’s Italian society.
The angle of the direc-
 tor’s personal gaze and
 her intimate relationship
 with her subject make it
easy to express her so-
cial criticism in her work.

 About Director:
 He is director also an artist working in fine arts.
He also works as a producer and has participat-
 ed in directing and screenwriting workshops
 like masters’ ones such as Abbas Kiarostami and
 Giuseppe Tornatore. “Bottoms Up” is his second
 documentary. He has M.A degree in cinema
directing from the University of Bologna.

About Film
 Can anyone be happy despite having a serious
 illness? Nick Defino, who is a famous host of
 food programs asks the question himself after
 found out that he has cancer and the disease
becomes a challenge for him.

 About Director:
 Valentina Primavera has made her first documentary
 about her family. However, she was as much brave and
 tasteful that every audience can have hopes to see her
 bright future in documentary cinema. The film was
screened at Leipzig Film Festival.

About Film:
 After the latest domestic violence against Fiorella, the
 mother of three children, she decides to leave her
 home, her life, and her husband and sets herself free
after forty years of marriage. Her daughter is portray-
 ing her difficult path with a camera.

Director: Brunella Fili
Country: Italy
Year: 2018
Time Duration: 75 min

 Director: Valentina
Primavera
Country: Spain
Year: 2018
Time Duration: 80 min.

Hanieh Darvish

How did the idea of the documen-
 tary which was named “In the
Color of Reality” shape?

 I went to Damascus for a field
 research and I saw Yarmouk.
Yarmouk is a camp for Palestin-

 ians that has been totally ruined
 after ISIS’s war. It is big and it is
 the main area for Palestinians’
living but the big area is complete-
 ly abundant now unless three
 women who was living there with
 their children. The kids’ job was to
 collect and sell the copper wires
 they found at home every day to
 make a living.
 In fact, they were households and
 provided money for living. It was
supposed to make my documen-
 tary about the three sisters who
 saw war closely. I came back to
 Iran, worked on the idea and then
 went to Damascus with the crew
 but at there, translators told me
 that women are not eager to be
 seen at the film, so there was no



With beginning of the 13th Iran Doc-
umentary Film Festival-Cinema-Verite, 
40 international guests will join the 
festival. 
10 festival directors like Zlatina Rous-
seva (Director of Belgium Millennium 
Documentary Festival), Gunny Hyoung 
(Director of Korea Documentary Fes-
tival), Italo Spinelli (Director of Rome 
Cinemateque from Italy), Artur Vardik-
yan (Director of Apricot Tree Docu-
mentary Festival from Armenia), Veton 
Norkollari (Director of Kosovo Docu-
mentary Festival), Csilla Kato (Plan-
ner of Astra Documentary Festival 
from Romania), Mariam Chutkerashvil 
(Planner of Georgia Documentary Fes-
tival) will be present in this edition. 
Moreover, the representatives of oth-
er film festival will come Tehran for 
the festival like Dumitru Budrala (Astra 
Documentary Festival from Romania), 
Hatsoyo Kato (Japan Pamagata Fes-
tival), Karol Piekarezyk (Planner and 
Distributer from Docs Igines Gravini 
Documentary Festival of Poland), Dan-
er Omer (Iraq Suleymanyah Festival). 

Documentary producers and buyers 
are also some of the guests of the fes-
tivals like Meng Xie (producer and doc-
umentary buyer from Radiance Films 
Company from China), Hugo Carmona 
(Producer from Peru), Christian Falch 
(Producer from Norway), Bram Crols 
(Producer from Belgium), Bouchaib 
Elmessaoudi (Filmmaker and producer 
from Morocco), Odile Allard ( Producer 
from France). 
Eric Spitzer Marlyn (Austrian Sound 
Recorder), Neda Milanova (from Bel-
grade documentary center from Bul-
garia), Ove Rishoj Jehnsen (Manager of 
Paradel Pictures production company 
from Denmark), Peter Gottschalk (Arte 
Channel from France), Maxim Jennes, 
Dimitri Petrovic, Hussein Rasim, Juli-
et and Ellea Lacroix (Filmmakers from 
Belgium), Lars Safstrom (from Sweden 
Television), Ken Ichi Imamura (from Ja-
pan), Andre Hormann (Filmmaker from 
Germany), Farshid Akhlaghi (From Aus-
tralia), Abuzar Amini( Filmmaker from 
India), are some other international 
guests of 13th Cinema-Verite. 

Shirin Naderi is the man-
ager of international af-
fairs of Farabi Cinematic 
Foundation; she is the 
tireless woman of Iranian 
cinema who doesn’t lim-
it her works to festivals’ 
times, but she always 
tries to develop interna-
tional communications 
of Iranian documentary 
cinema. With the help of 
her colleagues, she pro-
moted a significant per-
centage of the interna-
tional image of Cinema 
–Verite Festival in these 
years. She talked to the 
daily bulletin of the fes-
tival about her activities 
in this edition of the fes-
tival. 
The number of countries 
that have films in this 
edition of the festival is 
huge. How could you at-
tract films from so many 
countries and expand 
the festival internation-
ally?
The call for internation-
al section was released 
on April in film market 
of FIFF. We have several 
platforms for receiving 
films. One of this ways 
is withoutBox website, 
also Vimeo, and Cinan-
do. We also invited from 
all who had films during 
all these years in the fes-
tival to send their films. 
We’ve watched the in-
ternational film festivals, 
get new films from them 
then we watch them, 
we did it from the best 
film distributers of the 
world and having good 
communications with 
the documentary dis-
tributers worldwide. We 
received 6 thousands 
films. Cinema-Verite has 
a page on FilmFreeWay 

and we update it annu-
ally. 
How much Cinema-Ver-
ite Festival could get 
close to universal scales 
and standards and im-
prove its level?
Without any exaggera-
tion, I should say that 
when authentic pro-
ducers of the world are 
intended to send their 
films to our festival it 
is the sign of its credit. 
Several years ago, when I 
was in Cannes Film Festi-
val’s film market, in Doc 
Corner, Mr. Tom Powerz 
introduced Cinema-Ver-
ite as well as he was in-
troducing his festival. He 
was one of the involved 
in Toronto and New York 
film festivals that last 
year was our guest. May-
be Cinema-Verite quanti-
tatively is not a big festi-
val, but with a glance to 
our international guests, 
you will see the high lev-
el of the festival. 
You talked about the 
limited budget of the 
festival. Can you tell me 
are big documentary film 
festivals like Hot Docs 
supported by govern-
ments or not?
Mostly, municipalities 
help festivals very much 
because it helps their cit-
ies to be prospered. For 
example, people who live 
in Cannes, believe that 
they earn all the money 
they want in two weeks 
of the festival and from 
the festival’s guests in 
fact. Municipalities help 
film festivals worldwide, 
but the point is that they 
do not have ministry of 
culture that can support 
them by governmental 
budget. 

Iran’s Cinema-Verite 
Festival Is Well-Known in 
the World

Cinema Verite Hosts 
the World
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یکی از جذاب‌ترین بخش‌های هر سال جشنواره‌ی سینما حقیقت 
مربوط به نمایش‌ فیلم‌های بین‌الملل اســت. بخشی که خودش 
شامل نمایش‌های ویژه، مرور بر آثار یک جشنواره‌ی مستند، مرور 
مستندهای یک کشور و مستندهای پرتره می‌شود و تنوع زیادی 
دارد. آن‌هایی که در طــول همــه‌ی دوازده دوره‌ی قبلی پیگیر 
جشنواره‌ی سینما حقیقت بوده‌اند احتمالا موفق شده‌اند تعدادی 
از بهترین مستندهای خارجی زندگی‌شان را روی پرده‌ی سینما 
ببینند. از آثار کریس مارکر بگیرید تا مستندهای ریچارد لیکاک 
مرحوم شاگرد رابرت فلاهرتی که خودش هم مهمان جشنواره‌ی 
سینما حقیقت بود. بخشی از وظیفه‌ی جشنواره‌ها و به خصوص 
جشنواره‌های مســتند فراهم کردن محملی برای گفت‌وگو میان 
تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون اســت. مستندها دغدغه‌ی بهتر 
شــدن جهان‌ برای همه‌ی جهانیان را دارند و طبعا چنین چیزی 
میســر نمی‌شــود مگر با درک فرهنگ و تمدن بقیه‌ی کشورها و 
توان گفت‌وگو کردن که در جشنواره از طریق دیدن فیلم‌هایی از 
کشورهای مختلف این اتفاق می‌افتد. امسال هم بخش بین‌الملل 
سینما حقیقت پربار است و فیلم‌های زیادی هستند که اسم‌شان 
را شــنیده‌اید و می‌توانید به دیدن‌شان بنشــینید و آثاری دیگر 
که می‌توانند کشف امســال بخش بین‌الملل جشنواره‌ی سینما 
حقیقت باشند.  یکی از دلایل رونق بخش بین‌الملل تنوعی است 

که همیشــه در انتخاب فیلم‌ها وجود دارد. امسال در بخش پرتره 
که در پرونده‌ای ویژه‌ی مســتندهای پرتره به تفصیل درباره‌شان 
خواهیم نوشت، مستندهای جذابی درباره‌ی چهره‌های سینمایی 

از پیتر سلرز گرفته تا فدریکو فلینی به نمایش درمی‌آید. 
به جز آن در بخش مسابقه‌ی بین‌الملل شــاهد رقابت فیلم‌ها در 
سه گروه فیلم‌های بلند )مستندهای بالای ۷۰ دقیقه(، نیمه‌بلند 
)مستندهای بالای 40 دقیقه و کمتر از ۷۰ دقیقه( و بخش کوتاه 
)مستندهای کمتر از ۴۰ دقیقه( هســتیم. امسال کشور آلمان با 
بیشــترین فیلم در بخش بین‌الملل حضور پررنگــی دارد. به جز 
آن از پنج قاره مستندهای جذابی در ســینما حقیقت به نمایش 
درمی‌آیند: از ترکیه و مصر و اسپانیا تا لهستان و فرانسه و آمریکا. 
سوژه‌ها هم متنوع اســت. از فیلمی درباره‌ی یک کارخانه تا شهر 
جنگ‌زده. از مســتندی درباره‌ی حیات وحش تا مســتندهای 
اجتماعی. امســال حتی می‌شــود گفت به نســبت ســال‌های 
گذشته موضوعات بخش بین‌الملل گســتره‌ی وسیع‌تری را هم 
دربرمی‌گیرند چون در چند ســال گذشــته به طرز قابل توجهی 

شاهد مستندهای جنگی در این بخش بودیم. 
بخش نمایش‌های ویژه‌ی ســینما حقیقت امســال میزبان چند 
فیلم واقعا هیجان‌انگیز اســت. احتمالا مهم‌ترین‌شان »سرزمین 
عسل« است. مســتندی محصول مقدونیه که از لحاظ سینمایی 
برایمان کشور ناشناخته‌ای اســت اما با این مستند تحسین‌شده 
امســال توانســته نگاه‌ها را به خودش جلب کند. مستندی که از 
منتقــدان امتیــاز 86 از 100 را در ســایت متاکریتیک دریافت 

کرده اســت. مســتندهای این بخش همگی در جشــنواره‌های 
تراز اول مســتند به نمایش درآمده‌اند و بیشترشان جوایزی هم 
دریافت کرده‌اند.  امسال سینمای مســتند منطقه‌ی بالکان زیر 
ذره‌بین ســینما حقیقت قرار گرفته اســت. منطقه‌ای به لحاظ 
سیاسی و جغرافیایی بســیار مهم و البته پرتنش که به خصوص 
می‌توانید مســتندهای سیاســی جذابی در این بخش ببینید. از 
»نامیرا« تا »پدر جاســوس من« مســتندهایی از بالکان هستند 
که با نگاه‌هایی تند و تیز شرایط سیاسی کشــورهای بالکان را به 
نمایش گذاشته‌اند.  در بخش آینه‌ی یک جشنواره این‌بار قرعه به 
نام جشــنواره‌ی میلینیوم بلژیک افتاده است. مستندهایی که در 
یکی دو سال گذشته در این جشــنواره مورد توجه قرار گرفته‌اند 
امســال روی پرده‌ی ســینما حقیقت می‌روند. خود مستندهای 
این بخش از قاره‌های مختلف هستند و تنوع زیادی در سوژه‌ها و 

رویکردهایشان دیده می‌شود. 
طبعا انتخاب چند فیلم برای این پرونــده از میان این همه اثر کار 
ساده‌ای نبود. با این حال ســعی کردیم به جز بخش نمایش‌های 
ویژه که آثار بسیار مهم مستند هســتند و باید معرفی می‌شدند 
از بقیه‌ی بخش‌ها هم فیلم‌هایی را معرفــی کنیم تا حال و هوای 

امسال بخش بین‌الملل جشنواره دست‌تان بیاید. 
با این حال تعــداد فیلم‌هــای دیدنی بخش بین‌الملــل بیش از 
این‌هاســت و امیدواریم در طول جشــنواره در پوشش کارگاه‌ها 
و گفت‌وگو بــا مهمان‌هــای خارجی فرصت بیشــتر معرفی این 

مستندها را داشته باشیم. 
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تماشایی‌های این دوره
از میان فیلم‌های خارجی که امسال در جشنواره‌ی سینما حقیقت به نمایش درمی‌آیند 

ده‌فیلم را از بخش ویژه و بخش مسابقه‌ی بین‌الملل انتخاب کردیم

HONEYLAND

BLOW IT TO BITS

  کارگردان: لوبومیر استفانوو، تامارا کوتفسکا
  محصول: مقدونیه
  سال نمایش: 2019

  مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه

  کارگردان: لخ کووالسکی
  محصول: فرانسه

  سال نمایش: 2019
  مدت زمان: یک ساعت و ۴۹ دقیقه

درباره کارگردان

گزیده نقد

گزیده نقد

  اهمیت موضوع

  اهمیت موضوع

درباره فیلم

درباره فیلم

تامارا کوتفسکا از میانه‌ی قرن بیست و یکم 
با ســاختن فیلم‌های کوتاه کارش را شروع 
کرد. اولیــن فیلمی که هــم فیلمنامه‌ش 
را نوشــت و هــم کارگردانــی‌اش کــرد 
»آغوش‌های گشــوده« محصــول 2015 
بود. سال 2019 در کنار مستند »سرزمین 
عســل« که اولین مســتندش محســوب 
می‌شــود دو فیلم کوتاه دیگر هم ســاخته 
اســت. با همین کارنامه‌ی کوتــاه چندین 
جایزه کسب کرده است که البته بیشترش 
مربوط به همین مستند است و چند جایزه 

هم برای فیلم کوتاه »بازی‌ها«. 
در کارنامه‌ی لوبومیر اســتفانوو نام دو فیلم 
»دریاچه‌ی سیب« و »همسایه‌های پر سر و 

صدا« دیده می‌شود. 

داستان آخرین زن شــکارچی زنبور است 
که هنوز در اروپا زندگی می‌کند. بعد از این 
که عشــایر زنبوردار به او هجــوم می‌آورند 
و زمیــن و زندگی‌اش را مــورد تهدید قرار 
می‌دهند، او بایــد زنبورهایــش را نجات 
بدهد و تعادل طبیعی را به سرزمین عسل 
بازگردانــد. او در دهکــده‌ای دور افتاده در 
منطقه‌ای در بالکان زندگی می‌کند. جایی 
که هنوز امکانات ابتدایــی مانند برق یا آب 

لوله‌کشی هم ندارد. 

یک‌جور کندی و بی‌تکلفی در این 
مستند انسان‌شناسانه به چشم 

می‌خورد. این فیلمی آرام و بدون 
قضاوت است که محتوایش به خاطر 

جغرافیا شکوه و جلال پیدا می‌کند و 
کاراکترش در تنهایی لذت می‌برد. به 
همین دلیل ریتم کند روایت، کشش 

پیدا می‌کند و ساختار طبیعت را به 
صورت کم‌کم به مخاطبش تزریق 

می‌کند. زمانی که موفق بشوید فیلم 
را با آغوش باز بپذیرید، مسحورش 

می‌شوید. فیلمی دوست‌داشتنی 
است که با قلب ساخته شده. دقایق 

ابتدایی فیلم مبهوت‌کننده هستند. 
دقایقی با شکوع و غریب و سرشار 
از زیبایی انسان و طبیعت. در این 

دقایق آن‌قدر شکوه روستایی 
می‌بینید که احساس می‌کنید یک 

کارگردان هنری آن را طراحی کرده 
است.  

اسکرین دیلی نوشت: این فیلم مستندی است که تلاش کارگران یک کارخانه‌ی 
ساخت قطعات ماشین‌آلات در فرانسه را به تصویر می‌کشد وقتی شغل‌شان در 

معرض خطر قرار دارد. به علاوه تلاش می‌کند تا از سینما به عنوان فرمی از فعالیت 
در این مبارزه استفاده کند. تکنیک‌های مشاهده‌گر خاموش بودن برای ثبت تصاویر 

در این هفت ماه توسط کووالسکی قلب هسته‌ی کارگران را دنبال کرده که تهدید 
می‌کنند کارخانه را به آتش خواهند کشید. در همین حین کارگردان اندیشه‌های 

خودش را هم در موقعیت‌های گوناگون با استفاده از نریشن به فیلم اضافه می‌کند. 
این فیلم سوژه‌ای به شدت تفکر‌برانگیز و البته پرتنش و احساساتی دارد. 

مستندهای انسان‌شناسی از همان ابتدا گونه‌ی مهمی از مستند بودند. اما در 
سال‌های اخیر و در مستندهایی مثل »سرزمین عسل« شیوه‌ی پرداخت و زاویه‌ی 

دید به این مستندها کاملا تغییر پیدا کرده. این فیلمی است که از زندگی در یک 
روستای دورافتاده استفاده می‌کند تا چشم‌انداز جدیدی در زندگی به شما نشان 

بدهد. تجربیات شخصیت اصلی فیلم حتی برای کسانی که کیلومترها دورتر از 
او زندگی می‌کنند معنا و مفهوم دارد. مستند »سرزمین عسل« را هم می‌توان به 
عنوان یک مستند انسان‌شناسانه در نظر گرفت و هم مستندی در باب طبیعت و 
رابطه‌ی انسان با آن. با دیدن این مستند در هر دو زمینه می‌توانید مطالعه کنید. 

موضوع بیکاری در اروپا سال‌هاست 
که تبدیل به یک بحران بزرگ شده 

است. فرانسه جزو کشورهایی است 
که در طول سال‌های اخیر با این 

موضوع زیاد دست و پنجه نرم کرده 
و شاهد اعتصابات کارگری زیادی هم 

بوده است. فیلم کووالسکی دست 
روی چنین سوژه‌ی بحث‌برانگیزی 
می‌گذارد که ناگزیر انتقادهایی به 

وضعیت سیاسی هم دارد. کارگردان 
بارها و بارها به وضعیت نامناسب 

کارگران اشاره می‌کنند و در پایان 
فیلم دیگر همه‌ی مخاطبان در با 

حس و حالی مشابه نسبت به آن‌ها 
احساس همدردی دارند. این فیلم 

مطالعه‌ای جزیی‌نگر روی تعارض‌های 
جامعه‌ی کارگری است و تاثیری که 

در درازمدت روی محیط اطراف‌شان 
می‌گذارند. 

سرزمین عسل

با ضربه تکه تکه‌اش کن

 امسال تعداد مســتندهایی که روی زندگی مردم 
عادی متمرکز است بیشتر شده. مهم‌ترین‌شان هم 
مستند »سرزمین عســل« که حتی شانس حضور 
در اســکار را هم دارد. برخلاف ســال‌های گذشته 

که مســتندهایی درباره‌ی وضعیت کشــورهای 
جنگ‌زده بیشترین سهم را داشتند امسال حضور 
مستندهایی با رنگ و لعاب سیاسی پررنگ‌تر است. 
از بخش مسابقه فقط توانســتیم دو فیلم را انتخاب 

کنیم. انتخاب‌های بیشــتری در بخش چشم‌انداز 
سینمای مستند بالکان و جشــنواره‌ی میلینیوم 
بلژیک هم دارید که در جشــنواره به دیدن‌شــان 

بروید. 

درباره کارگردان
لخ کووالسکی که علاوه بر کارگردانی نوشتن 
فیلمنامه و نریشن »با ضربه تکه‌تکه‌اش کن« 

را هم برعهده داشته است، اولین فیلمش 
را در مقام کارگردان اواسط دهه‌ی هفتاد 

جلوی دوربین برد و بعد از آن شروع به 
مستندسازی کرد. از سال 2001 فیلمبرداری 

را هم شروع کرد. بیشتر تصویربردار 
پروژه‌های خودش بوده اما مستندهای 

دیگری هم هستند که فیلمبرداری‌شان را 
برعهده داشته است. کار تدوین چند تا از 

مستندها را هم خودش انجام داده است و در 
صورت لزوم می‌تواند ارتش یک‌نفره باشد. 

در کارنامه‌اش چهار جایزه و چهار نامزدی به 
چشم می‌خورد. 

فیلم »با ضربه تکه تکه‌اش کن« که امسال در 
بخش دو هفته‌ی کارگردانان کن به نمایش 

درآمد و جایزه‌ی فیلمنامه را هم گرفت، روایت 
کارگران کارخانه‌ی GM&S در فرانسه است. 

زمانی که کارخانه در شرف بسته شدن قرار 
می‌گیرد کارگران دست به شورش می‌زنند. این 

شورش طبقه‌ی کارگری توجه رسانه‌ها را هم 
جلب کرد و کم‌کم ابعاد بزرگی پیدا کرد. خود 
کارگردان توصیف جذابی از شورش کارگران 
دارد. او می‌گوید: تلفیقی از راک اند رول و بلوز 

رمز یک شورش موفق است. 
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THE JOURNEY OF JAVIER HERAUD

BOTTOMS UP

A DONKEY CALLED GERONIMO

  کارگردان: سرگئی لوزنیتسا
  محصول: هلند، لیتوانی

  سال نمایش: 2019 
  مدت زمان: دو ساعت و 15 دقیقه

  کارگردان: خاویر کورکوئرا
  محصول: اسپانیا

  سال نمایش: 2019
  مدت زمان: یک ساعت و 28 دقیقه

  کارگردان: برونلا فیلی
  محصول: ایتالیا

  سال نمایش: 2018
  مدت زمان: یک ساعت و 15 دقیقه

  کارگردان:  ارجون تالوار، بینیا تامسکین
  محصول: آلمان، سوییس

  سال نمایش: 2018
  مدت زمان: یک ساعت و 20 دقیقه 

درباره کارگردان

درباره کارگردان

گزیده نقد

گزیده نقد

گزیده نقد

گزیده نقد

  اهمیت موضوع

  اهمیت موضوع

  اهمیت موضوع

  اهمیت موضوع

درباره فیلم

درباره فیلم

این کارگردان اوکراینی متولد سال 1964 
اســت. زمانی که هنــوز اتحــاد جماهیر 
شــوروی وجود داشــت. فیلمســازی را با 
ساخت مســتندهای کوتاه از اواسط دهه‌ی 
نود شــروع کرد. تاکنون از جشــنواره‌های 
معتبری مثل کن برای فیلم‌هایش برنده‌ی 

جوایز گوناگون شده است. 

او کارگــردان و هنرمنــد حــوزه‌ی هنرهای 
تجســمی اســت. به عنــوان تهیه‌کننده هم 
کار می‌کنــد و در کارگاه‌هــای کارگردانی و 
فیلمنامه‌نویسی بزرگان ســینما مثل عباس 
کیارســتمی و جوزپه تورناتوره شرکت کرده 
است. »به ســامتی« دومین مستند اوست. 
ارشد کارگردانی سینما از دانشگاه بولونیا دارد.

معمای شخصیتی که تبدیل به یک شمایل 
شــد یعنی جوزف اســتالین، رهبر حزب 
کمونیست و اتحاد جماهیر شوروی را شاید 
بشود با رمزگشایی از مراسم تدفین‌اش در 
ماه مارس 1953 حل کرد. مراسمی که در 
حد غول‌آسایی با جمعیت زیاد برگزار شد. 

آیا کسی علیرغم این که بیماری سختی دارد 
می‌تواند خوشــحال باشــد؟ نیک دفینو که 
مجری مشــهور برنامه‌های مربوط به غذاست 
این سوال را از خودش می‌پرســد. بعد از این 
که متوجه می‌شود سرطان دارد و این بیماری 

برایش چالشی می‌شود. 

کارگــردان به شــیوه‌ی پیچیده‌ای 
تصاویر آرشــیوی را در ســطح قرار 
داده و در زیر آن‌هــا پیچیدگی‌های 
جامعه‌ی معاصر روســیه را نمایش 
می‌دهد. این فیلم یک اثر حماســی 
اســت. در حقیقت در ایــن تصاویر 
شــاهد یک مقالــه‌ی پژوهشــی 
درباره‌ی مکانیزم توتالیتاریسم است 

که چطور اسطوره‌سازی می‌کند. 

خاویر کورکوئرای فیلمســاز همان 
نگاه عمیق و غمناکــی را به پدرش، 
شاعر بزرگ آرتورو کورکوئرا دارد که 
خاطره‌ی دوســت پدرش خاویر ارو 
در او زنده می‌کنــد. این فیلم رویای 
یک شورشــی اســت. این فیلمی 
شــاعرانه درباره‌ی شــاعری است 
که کودکی کارگــردان با قصه‌هایی 

درباره‌ی او سپری شده. 

کمتــر  فیلم‌هــای  آن  از 
هم  کمتر  که  شده‌ای  دیده 
اما  نوشــته‌اند  درباره‌اش 
واقعیت این است که برونلا 
فیلی موفق می‌شود در این 
فیلم امید را به شیوه‌ای نه 
سانتی‌مانتال که گاهی حتی 
غمناک و گاهی شوخ‌طبعانه 

به مخاطبش ارائه بدهد. 

فیلم با حسی غمناک و افسرده 
درون مخاطب نفــوذ می‌کند. 
جرونیمو«  نــام  بــه  »الاغی 
ماهرانــه با درک تماشــاگر از 
واقعیت به عنوان یک امر مجرد 
می‌کند.  بــازی  تغییرناپذیر  و 
در دنیای اســرارآمیزی که دو 
کارگردان فیلــم خلق کرده‌اند 

واقعیت چیزی چندگانه است. 

ایــن فیلــم ســوالاتی را مطرح 
می‌کند کــه تا به امروز دســت 
کم گرفته‌ شــده‌اند اما به شدت 
اهمیت دارند. ایــن که چه‌طور 
اقتدارطلب  کاراکترهای  شمایل 
یعنی اســتالین توانست وحشت 
را در دل مردم القا کند. فیلم هم 
از تصاویر آرشیوی سیاه و سفید 

و هم رنگی استفاده کرده است. 

خاویر ارو یکــی از مهم‌ترین 
شــاعران آمریــکای لاتین 
است. این شــاعر پرویی یک 
شورشی تمام عیار بود. سال 
1963 او کــه 21 ســاله بود 
سردسته‌ی گروهی شد که به 
پرداختند  سلاح  جمع‌آوری 
و پروی جنوبی رفتند. آن‌ها 

دنبال لوازم دارویی بودند. 

طبعا بــرای همه ســامتی 
اهمیت  که  اســت  موضوعی 
دارد. برای بیماران بیشــتر از 
بقیه. اما فیلم قرار است نشان 
بدهد که حتی سلامتی هم قرار 
نیست همه‌ی دلخوشی زندگی 
باشــد. علیرغــم بیماری‌ها 
زندگی  آدم‌هــا می‌تواننــد 
طبیعی خودشان را پی بگیرند. 

این مستند شاعرانه به موضوع 
آرمانشــهر می‌پــردازد. این 
که چه‌طور در ذهن انســان‌ها 
آرمانشهرها ویران می‌شوند و 
این ماجرا چه تاثیر مهیبی روی 
روحیه‌شان می‌گذارد. به علاوه 
آدم‌هایی در مســتند تصویر 
شــده‌اند که احتمالا کمتر از 

آن‌ها دیده‌اید و شنیده‌اید. 

تشییع جنازه رسمی

سفر خاویر ارو

به سلامتی 

الاغی به نام جرونیمو

درباره کارگردان

درباره فیلم

در کارنامه‌ی ارجون تالوار پیش از این مســتند 
دو مستند دیگر به چشــم می‌خورد که هر دو 
محصول  درباره فیلم 2015 هســتند. اما این 
اولین مستند تامسکین اســت. هر دوی آن‌ها 
با این مستند به جشــنواره‌های معتبری مثل 

لایپزیگ و ویزیون دو رئل رفته‌اند. 

گروهی از دریانــوردان روی جزیره‌ی کوچکی 
در دریای بالتیــک زندگی می‌کننــد. تا زمانی 
که اجتماع‌شــان از هم فــرو می‌پاشــد. آن‌ها 
با قلبی شکســته بــه ســرزمینی برمی‌گردند 
که می‌خواســتند از آن فــرار کننــد. آن‌ها در 

آرمانشهرشان همه چیز داشتند.

درباره کارگردان

درباره فیلم

خاویر کورکوئرا خودش فرزند یک شاعر 
بزرگ دیگر آمریکای لاتین است. پدر او 
از دوســتان صمیمی خاویر ارو بوده که 
این مســتند درباره‌ی اوســت. او از سال 
2000 مستندســازی را شــروع کرده و 
»ســفر خاویر ارو« چهارمین مستند او 

محسوب می‌شود. 

نو‌ه‌ی برادر خاویر ارو صندوقچه‌ای را باز 
می‌کند که پر از خاطرات است و از میان 
این خاطرات قصه‌ای را برای روایت پیدا 
می‌کند. عموی بزرگ او که شاعر و مبارز 
چریک بوده در ســن 21 سالگی کشته 

شده است. 
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Una Primavera

SYMPHONY OF THE URSUS FACTORY

THE KING MAKER

Home games

  کارگردان: والنتینا پریماورا
  محصول: اسپانیا

  سال نمایش: 2018
  مدت زمان: یک ساعت و 20 دقیقه

  کارگردان: یاشمینا وویچیک
  محصول: لهستان 
  سال نمایش:  2018

  مدت زمان: 50 دقیقه

  کارگردان: لارن گرینفیلد
  محصول: آمریکا

  سال نمایش: 2019
  مدت زمان: یک ساعت و 41 دقیقه

  کارگردان: آلیزا کوالنکو
  محصول: اوکراین

  سال نمایش: 2018
  مدت زمان: ۷۷ دقیقه

درباره کارگردان

درباره کارگردان

گزیده نقد

گزیده نقد

گزیده نقد

گزیده نقد

  اهمیت موضوع

  اهمیت موضوع

  اهمیت موضوع

  اهمیت موضوع

درباره فیلم

درباره فیلم

والنتینا پریماورا اولین مســتندش را درباره‌ش 
خانواده‌اش ساخته است. با این حال آن‌قدر در 
ســاخت این فیلم از خودش جسارت و سلیقه 
به خرج داده که می‌شــود امید داشت آینده‌ی 
درخشانی در مستندســازی داشته باشد. فیلم 

در جشنواره‌ی لایپزیگ به نمایش درآمد. 

لارن گرینفیلد هنرمند، عکاس و مستندســاز 
متولد 1966 در آمریکاســت و تا امروز چهار 
مستند ســاخته و چندین نمایشگاه عکاسی 
مستند هم برگزار کرده است. او فارغ‌التحصیل 
دانشــکده‌ی هاروارد اســت و این فیلمش در 
جشنواره‌های برلین و تورنتو حضور پیدا کرده. 

پس از آخرین خشــونت خانوادگــی که علیه 
فیورلا صورت می‌گیرد او که مادر ســه فرزند 
اســت تصمیم می‌گیرد تــا خانــه، زندگی و 
شوهرش را ترک کرده و پس از ۴۰ سال زندگی 
زناشــویی به ســمت آزادی برود. دخترش با 

دوربینی مسیر سخت او را تصویر می‌کند. 

فیلمی درباره‌ی ایملدا مارکوس که کارنامه‌ی 
سیاسی جنجالی او را بررسی می‌کند. او بانوی 
ســابق فیلیپین بود که روی بیشتر تصمیمات 
اساسی شوهرش رییس‌جمهور فیلیپین تاثیر 
می‌گذاشت. امروز هم ایملدا تلاش می‌کند تا 

پسرش در عرصه‌ی سیاست به جایی برسد. 

فیلمی شــفاف و تا حــدی گزنده و 
حتی خشــن درباره‌ی بازگشــتن 
به ریشــه‌های مردســالاری که به 
شــیوه‌ای عمیق جامعه‌ی ایتالیای 
امروزی را به تصویر می‌کشد. زاویه‌ی 
نگاه شــخصی کارگردان و رابطه‌ی 
صمیمانه‌ی او با سوژه‌اش باعث شده 
بتواند به راحتی نقد اجتماعی‌اش را 

هم بیان کند. 

این مستند با اسم شاعرانه‌ای 
که دارد کارخانه‌ای در ورشــو 
را برای مخاطب زنده می‌کند. 
یــک ادای دین موزیــکال و 
شاعرانه به کســانی که زمانی 
کارخانــه‌ی  بزرگتریــن  در 
لهســتان کار می‌کردند. فیلم 
سفر قهرمانانه‌ی کارگران این 
کارخانه را به تصویر می‌کشد. 

در  فیلــم  بهتریــن  نامــزد 
جشنواره‌های لندن و استکهلم 
تصویری خشــمگین از فساد 
و دولت نمایــش می‌دهد. فیلم 
با نمایــش کارنامــه‌ی ایملدا 
اما  می‌شود  شــروع  مارکوس 
خیلی زود گسترش پیدا می‌کند 
و کل فیلیپین را نمایش می‌دهد 

که چه‌طور در خطر است. 

مستندی دوست‌داشتنی به خصوص 
وقتی مربی دلنشــین تیم فوتبال 
دختران فریاد می‌زنــد: »دخترها، 
بازی  فوتبال  نمی‌توانند  ترســوها 
کنند.« شــاید برای خیلی‌ها یادآور 
فیلم »مثل بکهام ســانتر کن« باشد 
اما واقعیــت این جاســت که این 
مستند کارگردانی قدرتمند و تصویر 

جسورانه‌تری دارد.

ایــن در حقیقــت یــک فیلم 
شخصی اســت که ابعادی فراتر 
از یــک واقعه‌ی شــخصی پیدا 
می‌کنــد و موفــق می‌شــود به 
ســاختارهای مردســالارانه‌ در 
جامعه‌ی ایتالیا نقــد وارد کند. 
خشــونت خانگی در اروپا هنوز 
هم یک مساله‌ی جدی به شمار 

می‌رود. 

در زمانی که لهستان جزو بلوک 
شرق بود و کشوری کمونیستی 
این کارگــران نمونه‌ی ایده‌آل 
حکومت کمونیستی بودند. اما 
بعد کارخانه تعطیل می‌شــود 
و آن‌ها بی‌کار می‌شــوند و حالا 
کارگردان آن‌ها را دوباره جمع 
کرده تــا انگار یــک روز عادی 
دیگر در کارخانه داشته باشند. 

جــدا از اهمیــت کاراکتــر 
ایملدا مارکوس در سیاســت 
کارگردانی  شیوه‌ی  فیلیپین 
گرینفیلد در این فیلم به لحاظ 
زیادی  اهمیت  مستندسازی 
دارد. او از روش‌های متنوعی 
استفاده می‌کند تا نشان بدهد 
سوژه‌اش جلوی دوربین منبع 

قابل اعتمادی نیست. 

در بسیار از کشــورهای فقیر از 
بالکان گرفته تا آمریکای جنوبی، 
فوتبال فقط یک بازی نیســت. 
مســیری اســت برای این که 
ســختی‌ها و بدبختی‌ها را پشت 
سر بگذارید. با این حال قهرمان 
این فیلم هر چند به فوتبال پناه 
می‌برد اما باز هــم دوراهی‌های 
سختی در زندگی‌اش وجود دارند. 

خانواده‌ی پریماورا

سمفونی کارخانه اورسوس

بانوی اول

بازی‌های خانگی

درباره کارگردان

درباره فیلم

آلیزا کوالنکو از ســال 2012 مستندســازی را 
شــروع کرد و تا امروز پنج مســتند ساخته که 
بیشــتر آن‌ها در حوزه‌ی مســتندهای پرتره 
هســتند و کوالنکو بــا دوربیــن‌اش قهرمان 
فیلمــش را دنبــال می‌کنــد. او با مســتند 
»بازی‌های خانگی« درفســتیوال ایدفا شرکت 

کرد. 

فیلم درباره‌ی یک بازیکن بااســتعداد فوتبال 
اســت. دختری که آرزویش این اســت به تیم 
ملی راه پیدا کند. اما بــازی فوتبال تنها چالش 
او نیســت. به خصوص که حالا مادرش مرده و 
او مانده و دو خواهــر کوچکترش و مادربزرگی 

نابینا.

درباره کارگردان

درباره فیلم

یاشــمینا وویچیک پیــش از این فقط 
در ســال 2015 یک فیلم کوتاه ساخته 
است و این اولین مستندش و اولین فیلم 
مهمش محسوب می‌شود که مورد توجه 
منتقدان قرار گرفت و او را در فهرســت 
نامزدهای بهترین کارگــردان فیلم اولی 

برخی جشنواره‌ها قرار داد. 

در یک پروژه‌ی تجربی، کارگران ســابق 
اورسوس، توسط تیمی از ‌موسیقیدانان 
و فیلمسازان دعوت می‌شوند تا یک روز 
کاری معمولی را بازسازی کنند اما این‌بار 
بدون ماشــین‌ها. کارخانه‌ی اورســوس 
زمانی مهم‌ترین کارخانه‌ی ماشین‌آلات 

کشاورزی در دوران بلوک شرق بود. 
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